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  حفظ نظام ةآثار قاعد
*محسن ملك افضلي اردكاني  15/12/89: تأييد 27/10/89: دريافت

  چكيده
كه  اين حكم كلي و عام. است» وجوب حفظ نظام«يكي از احكام مورد اتفاق فقها، 
توان  اي از اهميت برخوردار است كه مي ، به اندازه در ابواب مختلف فقهي به كار رفته

، احكام و »آثار«منظور از . شمار آورد بهقواعد فقهي، بلكه در رأس آنها يكي از آن را 
توان بر اين  يا مي باشد مياي است كه بر اين حكم كلي مترتب  مسائل شرعي جزئي

اينكه اين قاعده چه آثاري را . قاعده يا حكم كلي، منطبق نمود يا از آن استنباط كرد
منظور . به دنبال دارد، موضوع اين مقاله استو حقوق ويژه در فقه سياسي  در فقه، به

اي سياسي، نظامه نظام كلان اجتماعي است كه ساير خرده  از نظام در اين مقاله،
  .گيرد تحت آن قرار مي ،و فرهنگي اقتصادي

مثل صدور (صدور احكام شرعي  ةدر اين مقاله، ابتدا آثار قاعدة حفظ نظام در حوز
مثل لزوم ملاحظة اصـل حفـظ نظـام در    (در حوزة حقوق  ، سپس)حكم ثانوي و ولايي

جواز دخالت دولت در امور خصوصي  ،م جاسوسي از دشمنولز، المللي قراردادهاي بين
، آثـار ايـن قاعـده در    در آخرو ) هاي اساسي مردم محدوديت حقوق و آزادي و مردم

مورد ) ها ساير صحنه مثل وجوب شركت در انتخابات و(حوزة امور سياسي و اجتماعي 
  .گيرد  بررسي قرار مي

  واژگان كليدي
حفظ نظام، حكم ولايي، حكم ثانوي، حقوق، مشاركت سياسـي، مشـاركت    ةقاعد
  اجتماعي

                                                                                                                             
دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد  ،حوزه ةآموخت دانش *

  .اسلامي واحد نراق
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   مقدمه
 ،حكم شرعي حفظ نظام ،»مفهوم نظام«در مورد  به اختصار ،پيش از ورود در بحث

  :نماييم توضيحاتي را ارائه مي» وجوب حفظ نظام«انگاري  ديدگاه فقها و قاعده

  مفهوم نظام) الف

  نظام لغوي مفهوم .1
واريد، كشيدن مر رشته دادن، آراستن، به ي نظمابه معن )نظم از ريشة( 1»نظام«واژة 

ي اين اابن منظور در بيان معن). نظام ة، ذيل واژ2عميد، ج( رويه، عادت و روش است
كردن چيزي به چيز ديگر و نخي  ي تأليف، تجميع و قرينانظام به معن: لغت گفته است

همچنين وي . شود، استبه نظم كشيده مي) مثل مهره(كه با آن لؤلؤ يا هر چيز ديگري 
ليس لامَرهم نظام اي ليس « :كار برده است بهنيز ه، سيره و عادت ي هديانظام را در معن

منظور،   ابن( »و ما زالَ علي نظامٍ واحد اي عادةٍ واحدةٍ«يا » هدي لا متعلقٌّ و لا استقامةٌ
  .)579، ص12، جق1408

دادن به عمر، هنگامي كه وي در مورد رفتنش به  نيز در مقام مشورت 7امام علي
  :ي لغوي اين كلمه، فرموداگرفتن معنرطلب مشورت كرد، با درنظ 2نجنگ با فارسيا
 بگسلد، هم از ريسمان اين هرگاه. كندمي ضميمه هم به و كرده جمع را آن
 كه است 3زرَخَ ريسمان جايگاه همچون ،حكومت زمامدار جايگاه هاي دانه
 تواننمي آنگاه .شودمي پراكنده و پاشيده هم از) هامهره( خرز ايه دانه

 مجلسي، و146 خطبة ، البلاغه نهج( 4كرد جمع هم دور را آن اطراف و جوانب
  .)193ص ،40ج و137ص ،31جق، 1404

كه به  يامر در روايتي از پيامبر گرامي اسلام در مورد لزوم فرمانبرداري از ولي
 »نظام الاسلام« عنوان از حاكم اسلامي بانصب الهي به اين سمت، منصوب شده است، 

 فرمان او از و بشنويداست،  داده امارت را او خداوند كه كسي سخن« :اد شده استي
 مفيد، و 298ص ،23جق، 1404 مجلسي،( 5»است اسلام نظام او همانا كه بريد

  .)14صق، 1413
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  نظام اصطلاحي مفهوم .2
ي ابه معننظام در مفهوم عام،  .نظام، يك مفهوم عام و يك مفهوم خاص دارد 
به آن كه در اصطلاح  است شتن زندگي مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعهدا سامان

اي سياسي، هشود و در مفهوم خاص، شامل نظامگفته مي» نظام عام يا كلان اجتماعي«
اختلال هر يك از آنها به  ياكه حفظ طوري  بهشود؛ فرهنگي و اجتماعي مي ،اقتصادي

ميان نظام كلان  ،به عبارت ديگر .هد انجاميداختلال آن نظام عام و كلان خوا ياحفظ 
ي امعن گاهي نيز نظام به. مراتبي وجود دارد نظامها، رابطة طولي و سلسلهاجتماعي و خرده

بيضه «، »حكومت يا نظام سياسي«، »هاي اسلاميحدود و ثغور يا كيان كشور و سرزمين«
ترين مفهوم مورد نظر برجسته. رودكار مي به» نظام اسلام«و » يا مركزيت جامعة مسلمين

  . است» نظام اسلام«فقها در متون ديني، 
  :تعريف كرده است چنينرا » نظام اسلام«يكي از محققان، 
مي آن حاكميت استقرار و موجوديت دين، سازمان اسلام، نظام از منظور
 شامل ديگري تعبير در و شودمي تعبير اسلام بيضة به معمولاً كه باشد

 در دين عيني موجوديت آن، دارعهده سازمانهاي دين، محتواي و ايدئولوژي
 عينيت در اسلام اجرايي و معنوي نفوذ و حاكم جو استيلا، حالت و جامعه
  .)35ص ،8، ج1384 زنجاني، عميد( باشدمي جامعه

نظامهايي است كه به آنها  مفاهيم نظام و انواع خرده ةاين تعريف دربرگيرندة هم
 ةاين است كه در جامع ،شودنگري حاصل مي اي كه از اين جامعتيجهن. اشاره كرديم

يا » حفظ نظام اسلام« ـ به هر يك از معاني فوقـ اسلامي، هدف غايي از حفظ نظام 
يعني سعادت  ؛بخشيدن به دين اسلام در جامعه براي نيل به اهداف متعالي آن عينيت

  . فظ دين، بالاترين مصلحت استبديهي است كه ح .باشد ميدنيوي و اخروي انسانها 

  نظام حفظ حكم) ب
، به طور مطلق يا عام به كار رفته و حكم حفظ آن »نظام«هر چند در كلام فقها، لفظ 

الجمله شامل حكم حفظ ساير في ،بيان گشته است؛ لكن بدون ترديد، اين حكم
حفظ هر يك از  دون چرا كه ب ؛شودنيز مي 6نظامهايي كه در درون آن نهفته است، خرده
. امهاي تحت نظام عام يا كلان جامعه، اين نظام نيز محفوظ نخواهد ماندنظ خرده
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گيرد، مورد اشاره قرار مي ،چند حكم حفظ نظام به مفهوم كلان آن بنابراين، در اينجا هر
به . ي نيز نهفته استئلكن در ضمن بيان حكم اين موضوع كلي، حكم موضوعات جز

 وجوب مقدمة واجب، هرگاه حفظ نظام كلان جامعه واجب باشد، از باب ،عبارت ديگر
  .كلان هستند نيز واجب خواهد بودنظامها كه خود مقدمة حفظ نظام  حفظ ساير خرده
 واجبات از نظام حفظ همانا« :گويدميچنين در بيان حكم حفظ نظام  1امام خميني

امام ( »است غضب مورد رامو از مسلمانان امور در اخلال ايجاد و است مؤكد بسيار
  .)619ص ،2ج ق،1415خميني، 
ضرورت تشكيل حكومت عادل و اسلامي،  ةدر جايي ديگر در مقام بيان ادلّ ايشان

بيان مفهوم امور حسبيه و لزوم تصدي آنها از سوي متصدي خاص يا عام يا امام از پس 
اي بلاد حكومت اسلامي، حفظ نظام و مرزه وط ئيا فقيه جامع الشرا 7معصوم

كه بدون تشكيل حكومت  نمايد معرفي ميمسلمانان را از آشكارترين مصاديق حسبيات 
در حقيقت وي تشكيل حكومت اسلامي  .)665، صهمان(يافتني نيست  اسلامي، دست

  .است حفظ نظام، برشمرده هايابزارواجب و يكي از  ةرا مقدم
ه و حفظ نظام را واجب او همچنين بر ضرورت حفظ نظم در جامعه تأكيد ورزيد

  :است عقلي و شرعي دانسته
 بين از جامعه ،بشود برداشته كار از نظم اگر. دارد لازم نظم جامعه ةهم
 بايد نظام كه است عقليه و شرعيه واجبات از يكي نظام، حفظ. رود مي

  .)494ص ،11ج، 1378 ،امام خميني( باشد محفوظ
و جايگاه آن نسبت به ساير  ماهميت حفظ نظام اسلادر مورد  1امام خميني

  :گويد مي فرايض
 هيچ يعني فرايض؛ تمام از بالاتر است، الهي ةفريض يك ،اسلام حفظ

 جزء اسلام حفظ اگر. نيست اسلام خود حفظ از بالاتر ،اسلام در اي فريضه
 ةهم و شما و ما ةهم بر است، فريضه بزرگترين و است بزرگ هاي فريضه
 است فرايض اعظم از اسلامي جمهوري اين حفظ روحانيون ةهم و ملت

  .)329ص ،15 ج ،همان(
مراتبي است كه ميان مفاهيم مختلف نظام  در واقع، سخن امام، ناظر به وجود سلسله

يعني جمهوري ـ ؛ با اين توضيح كه براي حفظ نظام اسلام، حفظ حكومت وجود دارد
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  . واجب استـ اسلامي 
نظام را در حت حكم حفظ نظام و اخلال الدين نيز به صرا محمدمهدي شمس    
  :بيان كرده استگونه  اين

 و اجتماع عمومي نظام حفظ بودن واجب ،شرعي قطعي تكاليف جمله از
 .)440صق، 1412الدين،  شمس( است آن در اخلال بودن حرام

، نموده استهر چند وي در اين عبارت بر وجوب حفظ نظام كلان اجتماع، تأكيد 
نظامها نيز به حفظ اين نظام عام حفظ هر يك از خرده ،تر گفتيمپيش ولي همان طور كه
حفظ نظام اسلام خواهد شد كه اين  به منجر ،و حفظ اين همهشود و فراگير منتهي مي

ساز سعادت و كمال انسان و جامعه و تقرب آنها به درگاه ربوبي خواهد  زمينه ،نظام
نظامها  حفظ هر يك از خرده ـ مة واجبمبني بر وجوب مقدـ لذا به حكم عقل . گرديد

  .نيز واجب است
كه ادلة اربعه است نيز حفظ نظام را از واجبات قطعي دانسته شيرازي االله مكارم يةآ

كند و علت براي بسياري از احكام ديگر مثل حدود و تعزيرات واقع  بر آن دلالت مي
  .)505، ص1422مكارم شيرازي، ( شود مي

  حفظ نظام ةقاعد) ج
. لازم است تعريفي از قاعدة فقهي ارائه دهيمابتدا انگاري حفظ نظام،  اي قاعدهبر

احكام  ،قواعد فقهيه« :در مورد تعريف قاعدة فقهي نوشته است »المسائل رياض«صاحب 
كه منطبق با آنها است مندرج  اي احكام جزئي ،كه تحت هر يك از آنها اي هستند كلي
ربوط به ابواب مختلف فقه باشد يا مربوط به يك م ،خواه اين احكام جزئي. شود مي

  .)83صق، 1412 ،1ج ي،يطباطبا(» باب از ابواب فقه
است  اي منظور از قاعدة فقهي، فرمول بسيار كلي« :گويد محقق داماد در اين باره مي

مبناي  كه منشأ استنباط قوانين محدودتر بوده و اختصاص به يك مورد خاص ندارد؛ بلكه
  .)21ص ،1، ج1380محقق داماد، (» گيرد ف و متعدد قرار ميقوانين مختل

توان اين حكم كلي را يكي از قواعد  فقهي و دلايل زير، مي ةبا توجه به تعريف قاعد
  :برشمرد؛ چرا كهبلكه در رأس آنها  وعامه يا رئيسة فقهي 

 ؛شود احكام جزئي ناشي مي ،حفظ نظام يك حكم كلي شرعي بوده و از آن :اولاً
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حدود  كامي مثل لزوم مراعات مصلحت عمومي، محدودشدن حقوق خصوصي، اعمالاح
جواز اخذ  و و اجراي مجازات، وجوب جهاد و مرابطه، تشكيل حكومت يا نظام سياسي

  .نظاميه دارد ةاجرت بر واجباتي كه جنب
علاوه بر اينكه فقيه از اين قاعده براي تطبيق احكام جزئي بر آن استفاده  :ثانياً

توانند اين كار را انجام دهند و هر جا كه تشخيص دهند عملي  كند، مكلفان نيز مي مي
ي يا واجب عيني به انجام آن عمل يموجب حفظ نظام خواهد شد، به نحو واجب كفا

  .ورزند مبادرت 
واسطه و به طور مستقيم بر واجبات  بي است كه حفظ نظام يك قاعدة فقهي :ثالثاً

مثل دلالت حفظ نظام بر جهاد و مرابطه و مشاركت  ؛كند يمطابقت م اش زير مجموعه
  .روند شمار مي در ادارة امور كشور كه از مصاديق آن به

شود كه اين قاعده از گستردگي و دامنة شمول زيادي  با بررسي فقه روشن مي :رابعاً
قاعدة فقهي حفظ . به طوري كه قابل جريان در همة ابواب فقهي است ؛برخوردار است

مورد اتفاق  :ثانياًرود؛  كار مي در ابواب گوناگون فقه به :اولاًام را از آن جهت كه نظ
يعني نص خاصي براي آن در منابع  ـ منصوص نيست :ثالثاًسني است؛  فقهاي شيعه و

 ةدربردارند :رابعاً و ـ شود دست آورده مي وجود ندارد؛ بلكه از منابع مختلف به يفقه
اي عام يا رئيسه، متفقٌ عليه، اصطيادي و  قاعده«توان  ي، مينه ظاهر ؛حكم واقعي است

  .قرار دادگونه قواعد  به اينهاي مربوط  بندي و در دسته دانست» واقعي
منظور از حفظ نظام در اين مقاله، حفظ نظام  :اولاً، روشن شد كه با اين مقدمه
وب حفظ نظام ـ اين حكم كلي ـ يعني وج :ثانياً و ي كلي آن استااجتماعي به معن

  . شود مي از آن ناشي  رود كه احكام و آثار جزئي زيادي شمار مي يك قاعدة مسلم فقهي به

  حفظ نظام در صدور حكم شرعي ةآثار قاعد: مبحث نخست
تأثير آن  و سپس حفظ نظام در صدور احكام ثانوي ةدر اين مبحث، ابتدا تأثير قاعد

   .كنيم بررسي ميرا در صدور احكام ولايي 

  صدور احكام ثانوي) الف
مربوط به تشريع و صدور احكام شرعي اين  ةحفظ نظام در حوز ةنخستين اثر قاعد
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اي از احكام  است كه گاهي ممكن است بنا به دليل مصلحت حفظ نظام، اجراي پاره
شدن  روشن براي. اولي شرعي، متوقف شده، به جاي آن، احكام ثانوي شرعي، تشريع گردد

 7چند كوتاه از احكام اوليه و ثانويه كه تقسيمي از احكام واقعي تعريفي هرمطلب، ابتدا 
  :دهيم هستند، ارائه مي

  احكام اولي 
حكم  .دناز اقسام احكام واقعي و در مقابل احكام واقعي ثانوي قرار داراحكام اولي 

گرفتن يعني بدون درنظر ـ عبارت است از حكمي كه براي موضوعي اولّاً و بالذّات اولي
مانند اضطرار و بدون درنظرگرفتن حالت شك و جهل مكلف  ،عوارض و عناوين ثانوي
به بيان ديگر، . گردد؛ مانند وجوب وضو براي نماز جعل مي ـ نسبت به حكم واقعي

مركز ( حكمي كه به موضوع لنفسه تعلق گرفته است، حكم واقعي اولي نام دارد
  .)115- 116، ص1389اطلاعات و مدارك رسمي، 

  احكام ثانوي 
احكام . قسم ديگر احكام واقعي و در مقابل احكام واقعي اوليّ است ،احكام ثانوي

اضطرار،   شدن حالاتي همچون اكراه، شود كه به خاطر عارض ثانوي به احكامي گفته مي
گردد و در جعل  عهد، يمين و تقيه بر مكلف جعل مي  عسر و حرج و يا عناويني مثل نذر،

به حكم واقعي در نظر گرفته نشده است؛ مثلاً با اينكه   الت جهل و شك مكلفح  آن،
حكم روزة ماه رمضان وجوب است، ولي همين حكم نسبت به مضطر، مريض، زنان در 

مربوط به چون بيشترين كاربرد اين احكام، لذا . كند بعضي از حالات و پيران، تغيير مي
چه ). 116همان، ص(شود  نيز گفته مي حالت اضطرار است، به آن احكام اضطراري

اي كه به سبب عروض عناوين ثانويه بر آنها، حكم واقعي آنها از اولي  بسيارند احكام اوليه
... شود؛ مثل تغيير واجب به حرام و حرام به مباح و مباح به مستحب و به ثانوي، تبديل مي

  ). 69ق، ص1418حكيم، (
نيز گفته شده است كه حكم ثانوي » ثانوي«به  اين احكامدر مورد وجه نامگذاري 

اي است كه بر عنوان  در طول حكم واقعي اولي قرار دارد و موضوع آن، عنوان ثانوي
نقش و آثار  ،اين احكام). 124صق، 1409مشكيني، (اولي اصلي، عارض شده است 

يله ها و معضلاتي كه بدين وس بسيار زيادي در حوزة احكام فقهي دارند؛ چه بسيار گره
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  .)262، صق1422، شيرازي مكارم( قابل حل است
اكنون جاي آن است  8ه به طور اجمال با مفهوم حكم ثانوي آشنا شديم،پس از آنك

شود  عناوين ثانويه محسوب ميجمله نيز از » مصلحت حفظ نظام«كه بررسي نماييم، آيا 
مثل اكراه، اضطرار،   هآيا اين عنوان در كنار ساير عناوين ثانوي ،يا خير؟ به عبارت ديگر

شدن آن، موجب  گيرد تا در صورت عارض قرار مي ...عسر و حرج، ضرورت، نذر و
  تبديل حكم اولي به حكم ثانوي شود يا خير؟

يكي از فقها، هر  ةقبل از پاسخ به اين سؤال، شايستة يادآوري است كه بنا به گفت
اضطرار و ضرورت دارد، اما  اختصاص به ،اند كه عناوين ثانويه چند برخي گمان كرده

بلكه عناوين  ؛در حقيقت تعداد اين عناوين منحصر به عدد و عنوانهاي خاصي نيست
  .)260، صهمان( در شمول اين عناوين قرار دادتوان  ميمتعددي را 

شارع  گاه ممكن است به عنوان اولي آن و مقصدي از مقاصد  حضور عنصر مصلحت،
 ،تنها مصلحت از نگاه برخي محققان، نه. وان ثانوي آنمقدس، مراد باشد و گاه به عن

عناوين ثانويه ديگر، به نوعي، به  ةبلكه هم ؛استخود يكي از عناوين مهم ثانويه 
اين موضوع وجه و بيان ديگري از بحث  .)همان( مصلحت مكلفان بازگشت دارد

ظ نظام در ادامه، وجوب حف وي. احكام شرعي از مصالح و مفاسد است ةتابعيت هم
جمله و مرج و اخلال به نظام گردد را از  انسانها و حرمت هر عملي كه موجب هرج 

  .)401همان، ص( اند مصالحي دانسته كه فقيهان از ديرباز، به آن فتوا داده
 اينكهكند، اما  هر چند مسلم است كه كلية احكام شرعي از مصالح بندگان پيروي مي

به اين بيان  ؛تر است ، موضوعي خاصرض نماييمف يكي از عناوين ثانويه رامصلحت 
، مصلحتي است كه بر موضوعات  به عنوان يكي از عناوين ثانويه ،كه منظور از مصلحت

. كند شود و حكم شرعي را از عنوان حكم اولي به حكم ثانوي، تبديل مي عارض مي
كم وجوب ابتناي مصلحت حفظ نظام بر آنها، ح سبب كه به هستندمباحاتي  ،نمونه آن
ها به خودي  ند؛ مثل طبابت، فقاهت و صناعت صنايع نظامي كه اين حرفهنك پيدا مي

اما آنگاه كه حفظ نظام اجتماعي اسلام و كيان كشور  ؛خود، تابع حكم اولي اباحه هستند
شود و بر همين  ثانويِ وجوب تبديل ميحكم اسلامي بر آنها مبتني باشد، حكمشان به 

به اين دسته ). 182، ص3ق، ج1408منتظري، (شود  آنها نيز جايز ميمبنا، اخذ اجرت بر 
شود  از واجبات كه حفظ نظام بندگان بر آن مبتني است، اصطلاحاً واجبات نظاميه گفته مي
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خميني،  سيدمصطفي؛ 3، ص2ق، ج1403؛ آل بحرالعلوم، 42، ص1تا، ج يني، بيئنا(
 را م بر آن متوقف استبرخي حكم صناعاتي كه حفظ زندگي مرد .)13، ص1376

؛ لكن در صورت انحصار آن صناعات به يك شخص يا گروه اند واجب كفايي دانسته
  .) 69صق، 1418حكيم، ( خاصي، اين حكم به واجب عيني تبديل خواهد شد

احكام و  ةخود، به طور عام در هم  به خودي» مصلحت«عنوان يا مفهوم  ،تحقيق به
شود و   ، يكي از عناوين ثانويه شمرده مي»نظام«لة أمسائل شرعي و به طور خاص در مس

كاربردن  جاي به توان به شود، علاوه بر اين مي منجر به صدور حكم ثانوي شرعي مي
 ،نيز استفاده نمود و به اين ترتيب» ضرورت حفظ نظام«، از »مصلحت حفظ نظام«

را » حفظ نظام«برخي نيز . احكام ثانوي مربوط به اين ضرورت را بر آن مترتب نمود
؛ 508صق، 1422، شيرازي مكارم( اند بدون مضاف، يكي از عناوين ثانويه ذكر كرده

رساند  تعبيرات، مفهوم واحدي را مي بديهي است همه اين .)211ص، 1378كلانتري، 
آن است كه بسياري از  در همة آنها،شود و قدر مشترك  و تفاوتي در آنها مشاهده نمي

ناشي از  ،مختلف فقهي با تأكيد بر حفظ نظام، بيان شده استاحكامي كه در ابواب 
كه فقها تخريب منازل و املاك بر همين مبنا است  .همين مصلحت يا ضرورت است

ها و خيابانها و اقدامات ديگري از  تركردن راه ، به منظور عريضرا توسط دولت مردم
  .)263 -264صق، 1422مكارم شيرازي، (اند  جايز دانسته اين قبيل

ي از احكام ثانوي كه متعاقب بروز عنوان ضرورت يا مصلحت ياه نمونهدر ادامه به 
  :كنيم اشاره ميد نآي حفظ نظام، پديد مي

جواز تجسس از امور خصوصي مردم به منظور شناسايي و كشف دشمنان نظام . 1
 در حالي كه ؛كنند اسلامي كه بر ضد اسلام و مصالح عمومي مردم فعاليت مخفي مي

 ممنوع است ـ كه ربطي به حكومت نداردـ اصولاً تجسس در امور داخلي مردم 
  .)383ص ،4ج ،1369 منتظري،(

جواز ارتكاب برخي كارهاي حرام كه اهميت چنداني در مقابل وجوب حفظ . 2
همان، ( شوند از سوي مأموران اطلاعاتي كه ناچار به ارتكاب اين كارها مي ،نظام ندارد

روزه و نماز و اختلاط با  چونر به شرب مسكرات و ترك واجباتي مثل تظاه ؛)387ص
  .كه راه فراري وجود نداشته باشد ، در صورتي...نامحرمان و

 آنها اطلاعات ،جواز تعزير كساني كه اطلاعاتي دارند و به يقين و علم قاضي. 3
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اين در . جامعه اسلامي و رفع فتنه و فساد و تقويت اسلام مفيد استو براي نظام 
ة اطلاعات واجب است و شرعاً تعزير كسي كه ئچون بر چنين شخصي ارا ،صورت

توان اين شخص را تعزير و مجبور به بيان  مي ]پس[ كند جايز است واجبي را ترك مي
   .)390همان، ص( اطلاعات كرد

برداشتن مخالفان و معاندان اسلام كه در نظام  ازبين بر  مبنيحكم صدور جواز . 4
چند  نمايند؛ هر كنند و به نفع دشمنان جاسوسي مي يجاد فساد و اختلال ميمسلمين ا

 البته ممكن است گفته شود به حكم اوليِ 9.اصل اولي، عدم ولايت بر قتل ديگران است
  .است آنها برداشتن ازميان الارض، حكم شرعي در مورد اين افراد،  فساد فيامربوط به 

 ،رد تقيه متعدد و متفاوت است؛ يكي از موارد آنموارد كارب .جواز يا وجوب تقيه. 5
اجتماعي  آمدن موردي است كه ضرورت، ايجاب نمايد براي حفظ نظام دين و نظام پيش

 كشد و به احكام دين عمل اسلام، شخص مؤمن در ظاهر از اعتقاد راستين خود دست 
 اند ناميده نيز» حفظي تقية«شود كه برخي آن را  به اين نوع تقيه، تقية خوفي گفته مي. نكند

كاربردن به « :فرمودنقل شده است كه  7از امام صادق .)212ص، 1381صفري، (
  ).415ص ،72ق، ج1404مجلسي، ( »...تقيه، به خاطر حفظ دين و برادران است 
رعايت تقيه و عدم افشاي : گفته شده است ،در توجيه حفظ دين به وسيلة تقيه

هم جان رهبران اصلي دين  ،د؛ زيرا بدين وسيلهشو اسرار، باعث استحكام دين مي
 گيرد اختيار آنان قرار مي ماند و هم فرصت بيشتري براي ترويج دين در محفوظ مي

توان در صفوف دشمنان  علاوه بر اينكه به وسيلة تقيه، مي ؛)212، ص1381صفري، (
م دين و نظام هاي آنها را بر ضد نظا نفوذ كرد و از آنان كسب اطلاعات نمود و توطئه
  . مسلمين و حكومت اسلامي، كشف و خنثي نمود

ر گدر مقابل لشخود سپر  راا ، آنهجواز كشتن غير نظاميان و مسلماناني كه دشمن. 6
بنا به گفتة فقها . شود گفته مي» تترسّ« ،به اين عمل است كه اصطلاحاً  قرار دادهاسلام 

توان  اند، مي كه سپر قرار داده شده زماني كه جنگ برپا باشد، بدون قصد كشتن كساني
آنها هستند  يبه سمت دشمن تيراندازي كرد و در صورتي كه تيرها به كساني كه جلو

جهاد  ،چرا كه در غير اين صورت ؛اصابت نمايد، بر قاتل آنها ضماني ثابت نيست
  .)126، ص15، جق1413سبزواري، ( نظام اسلام مختل خواهد شد ،تعطيل و در پي آن

  :گويد در اين زمينه مي 1م خمينياما



119 

 

عد
 قا
ثار
آ

 ة
ام
 نظ
فظ

ح
  /

ي 
كان

رد
ي ا

ضل
ك اف

 مل
سن

مح

 از تحذير و است فرموده سفارش مؤمنين به راجع قدر اين كه اسلامي همين
 همين از دسته يك اگر كه است اين جهادش احكام از كرده، مؤمن نفس قتل

 دانشمندان ـ بكنم عرض ـ همين از فقها، همين از مسلمين، همين از مؤمنين،
 امر بيايند، كه خودشان براي دادند قرار سپر و دادند قرار جلو ،كفار را

 بهشت به و شهيدند همه اينها ؛آنها با اينها بكشيد؛ را همه كه است فرموده
 اسلام نظام حفظ است؛ اسلام ثغور حفظ اينكه براي جهنم؛ هم آنها روند، مي

 هيچ كه است فرايضي جزء ،اسلام ثغور حفظ. است اسلام ثغور حفظ است؛
  .)465، ص16ج ،1378امام خميني، ( نيست آن از الاترب اي فريضه

  صدور احكام ولايي) ب
مربوط به تشريع و صدور احكام، تأثير  ةيكي ديگر از آثار قاعدة حفظ نظام در حوز

يا حكومي ) 499صق، 1422، شيرازي مكارم(اين قاعده در صدور احكام ولايي 
؛ همو، 59، ص1ق، ج1385امام خميني، (حكم سلطاني ،است كه به آن) حكومتي(

. شود نيز گفته مي) 685ص، 1388عليدوست، (و حكم نظامي ) 522، ص5ق، ج1415
در كلام فقها، نسبت به تعريف حكم حكومتي و عناصر نهفته در آن، اختلافاتي به چشم 

: توان گفت حكم ولايي يا حكومتي عبارت است از به طور خلاصه مي 10.خورد مي
 ،ديگر بيانبه  .داري به اعتبار منصب حكومت 7و امام 9ي پيامبرئفرمانهاي جز

و  9ي و اجرايي است كه از جانب پيامبر اكرمئآن دسته از احكام جز ،احكام حكومتي
در منصب حكومت و به منظور اجراي احكام كلي الهي صادر  :امامان معصوم

ولايت مطلقة  گونه احكام، به استناد ادلّة كه اين منصب و اختيار صدور اين 11گردد مي
  .باشد ميفقيه، قابل سرايت به ولي فقيه نيز 

  :گويد مي چنين يكي از فقها در مقام تبيين حكم حكومتي
و به تبع ايشان براي  9غير از منصب نبوت را براي پيامبر ،فقها سه منصب
منصب  .2منصب تبليغ احكام دين؛  .1: اند برشمرده :ساير معصومان

احكام كلي الهي را كه مربوط  9سول اكرمر. منصب قضاوت. 3حكومت؛ 
به مردم  ه رابه همة شئون زندگي انسانها بوده و از جانب خداوند صادر شد

گرفتن حكومت  دست احكام جز از راه به ةنمود؛ اما چون اجراي هم ابلاغ مي
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ميسر نبود، پيامبر و برخي از معصومان، براي اجراي آنها، بعد از تشكيل 
نمودند؛ مانند حكم به جنگ و صلح و  يي را صادر ميدستورها  حكومت،

داري  غيره كه از شئون حاكم و حكومت اجراي احكام حدود و تعزيرات و
گويند كه در واقع در طول احكام  مي است؛ اين احكام را احكام حكومتي 

، 3، جق1428، شيرازي مكارم( الهي قرار گرفته است، نه در عرض آنها
  .)284-285ص

دادن اختيار صدور حكم حكومتي به ولي فقيه در  ادامه به منظور تسري در ايشان
  :بيان نموده استچنين ، »احكام ولي فقيه«دوران غيبت، با ناميدن اين احكام به 

شود كه فقيه  ي اطلاق ميئاحكام ولي فقيه، به آن دسته از احكام جز
ي الهي و به منظور اجراي احكام كل 7ط در زمان غيبت معصومئالشرا جامع

نمايد؛ مانند نصب كارگزاران اجرايي  تطبيق آنها بر مصاديقشان جعل مي
براي  . ...كشور، گرفتن ماليات، اجراي حدود و تعزيرات و حل دعاوي

اين  ،در زمان غيبت .تشكيل حكومت لازم است  اجراي احكام كلي الهي،
كه را حكامي تمام ا. ط قرار داده شده استئالشرا وظيفه بر عهدة فقيه جامع

يا احكام ) حكومتي(كند، احكام ولايي  ولي فقيه در اين چارچوب صادر مي
  .)همان( نامند ولي فقيه مي

وي در جايي ديگر، حاكم اسلامي را مقيد به اجراي احكام اوليه و ثانويه يا احكام 
كه تركيبي از » حكم ولايي«شرعي الهي ندانسته و براي او حكم مستقلي تحت عنوان 

، و در طول احكام اوليه و ثانويه قرار دارد هكام تشريعي و احكام اجرائيه بوداح
 .)498ص ،ق1422مكارم شيرازي، ( شناسايي كرده است

تزاحم وجود داشته  ا،از آثار حكم ولايي آن است كه اگر بين حكم ولايي و فتو
 همچنين .)29ص ،3 ج ،سيفي مازندراني(برتري و تقدم دارد  اباشد، حكم ولايي بر فتو

در نظر گرفت و آن اينكه در صدور حكم حكومي شرطي را  ،توان براي حكم ولايي مي
بايد مصلحت عمومي رعايت شود؛ با اين توضيح كه چون حكم حكومي با هدف حفظ 

رعايت گيرد،  بشري است صورت مي ةهاي جامع نظام كه خود از بزرگترين مصلحت
اين ويژگي . ضروري است ومتي و اجرايياحكام حك ةدر اصدار كلي مصلحت عمومي

ممتازي برخوردار  جايگاهدر ساير احكام نيز وجود دارد؛ اما در مورد اين حكم از 
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حكم حكومي، سرانجام در يك  ةيكي از محققان پس از بحث فراگير در زمين. است
حصول مصلحت مكلّفان، حفظ نظام «مبناي كلي و اساسي حكم حكومي را  ،بندي جمع
  .)693ص، 1388عليدوست، (دانسته است » ومرج و اختلال نظام گيري از هرجو پيش

  حفظ نظام در حقوق ةآثار قاعد: مبحث دوم

  المللي در معاهدات بين) الف
در . است» المللي معاهدات بين«الملل، بحث  يكي از مهمترين مباحث حقوق بين

قراردادهايي  المللي به موجب نالملل، اصولاً روابط ميان كشورها و سازمانهاي بي عرصة بين
علاوه بر آنكه اصولاً انعقاد . شود ها يا سازمانهاي مذكور منعقد مي است كه ميان دولت

 و آيد تواند از اسباب و ابزار حفظ نظام به شمار  خود مي  گونه قراردادها، به خودي اين
 چند نمايد؛ هر تواند در تقويت نظام اجتماعي و سياسي يك كشور نقش مهمي را ايفا مي

در . ساز اختلال نظام اجتماعي يا فروپاشي نظام سياسي حاكم باشد ممكن است زمينه
المللي  بين وبيش هر دو نوع معاهدات تاريخ سياسي همة كشورهاي دنيا، از جمله ايران، كم

  .شود يافت مي
يد باالمللي،  ها و اشخاص بين يك دولت اسلامي در مراودات و روابط خود با دولت

همواره اصول و مباني اعتقادي و سياسي و منافع و مصالح همگاني دولت و ملت خود 
اي كه تحت هر شرايطي اين اصول و مباني از قبيل عزتّ،  را مراعات نمايد؛ به گونه

خودمختاري، مصلحت عمومي، منافع همگاني، تماميت ارضي و  استقلال، آزادي، 
و  ة اين مواردهم. تا به آنها خللي وارد نشودحاكميت داخلي را در نظر داشته باشد 

عبارت  گردد كه مواردي ديگر از اين دست، به دو اصل مهم و اساسي و مبنايي ديگر برمي
  .»وجوب حفظ نظام«و » نفي سبيل كافران بر مسلمانان«است از عمل به حكم شرعي 

ايران در  قانون اساسي جمهوري اسلامي ل يكصد و پنجاه و دوماص ،بر همين مبنا
  :مقرر داشته استچنين مورد مباني سياست خارجي، 

جويي و  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطه
جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق  پذيري، حفظ استقلال همه سلطه

ل آميز متقاب گر و روابط صلح همة مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه
  .استوار است با دول غير محارب، 
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هرگونه قرارداد كه « :قانون، آمده است  اين يكصد و پنجاه و سوم صلاچنين در  هم
موجب سلطة بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي و فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور 

  .»گردد، ممنوع است
قراردادهاي  انعقاديعني نظارت بر  ؛به موجب اصل ديگري، ضمانت اجراي اصول فوق

قانون اساسي ( اول، به نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، ةدر مرحل يالملل بين
و در مرحله بعد، اين نظارت بر عهدة شوراي نگهبان ) 72اصل جمهوري اسلامي ايران،

بدين جهت است كه قراردادهاي  ،قانونگذارفوق العادة اين اهتمام  12 .شده است گذاشته
لي در خصوص حفظ نظام جمهوري اسلامي و در نتيجه حفظ نظام اسلام از لالم بين

  .جايگاه مهمي برخوردار است

  )خودمختاري و استقلال(در حفظ حاكميت ) ب
حفظ حاكميت   المللي، بين ةها در صحن يكي از بزرگترين مطالبات و اهداف دولت

ارت از حاكميت عب« :تحاكميت را اين گونه تعريف كرده اس ،يكي از حقوقدانان. است
بر كشور و مردم آن اقتدار و برتري بلامنازع دارد، به  :اولاًاي است كه  قدرت عاليه

را به   كشورهاي ديگر آن  :ثانياًترتيبي كه همگان در داخل كشور از آن اطاعت كنند و 
  .)1، ص2ج، 1382هاشمي، (» رسميت شناخته و مورد احترام قرار دهند

از . المللي است داراي دو بعد دروني و بيروني يا بين ،حاكميت مطابق اين تعريف،
المللي،  و از جهت بين» خودمختاري«وصف  ،جهت دروني، حاكميت براي يك دولت

  .كند ميرا ايجاد » استقلال«وصف 
به هر يك از مفاهيم ـ بدون ترديد، يكي از نتايج و آثار مهم و اساسي حفظ نظام 

كه اگر نظام يك كشور  ابدين معن. از هر دو جنبة آن است» حفظ حاكميت«لزوم  ـ آن
خودمختاري دولت در ايفاي وظايفش  ،داخلي حيثسطوح آن، حفظ شود، از  ةدر هم

استعمارگر  هاي ويژه دولت المللي، استقلال كشور در برابر ساير كشورها به و از حيث بين
ر نظام داخلي يك كشور اختلال در مقابل، چنانچه د. و متخاصم را به ارمغان خواهد آورد

تنها دولت خودمختار و مقتدري وجود نخواهد داشت، بلكه استقلال كشور  ايجاد شود، نه
شدن آن كشور  تدريج، زمينة مستعمره المللي نيز دچار خدشه خواهد شد و به در عرصة بين

  .شد هاي استكباري فراهم خواهد از سوي دولت) به شكل استعمار سنتي يا جديد آن(
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  اقدامات نظامي پيشگيرانه) ج
قتصادي و فرهنگي خويش ا ،كشوري به منظور حفظ حاكميت و اقتدار سياسي هر

اين تدابير و راهكارها اصولاً بر مبناي روابط . انديشد لملل، تدابيري ميا در سطح بين
تمام اين روابط، به طور  ،در وهلة نخست. حسنه و اصول ديپلماسي استوار است

افتد كه اين  اما گاهي اتفاق مي ؛شود آميز و مبتني بر توافق و تراضي بنا مي مسالمت
گيرد و موقعيت يك كشور، از سوي  جويانه به خود مي جنبة خصمانه و سلطه ،روابط

نظام آن كشور تهديد به اختلال  ،افتد و در حقيقت كشور يا كشورهاي ديگر به خطر مي
ت كه دولت مورد تهديد، بايد براي پيشگيري از در اين زمان اس. گردد و فروپاشي مي

سقوط حاكميت خويش، تغيير استراتژي داده و تدابير جديدي  ،اختلال نظام و در نتيجه
يا اقتصادي قرار گرفته باشد به و نظامي يا فرهنگي  ةبينديشد و چنانچه مورد هجم

ين امر يكي از آثار در حقيقت ا. دست زندجويانه و دفاع از نظام خويش  اقدامات تلافي
  . قاعدة وجوب حفظ نظام است

پذيرند كه  عقلاي عالم مي ةكند و هم علاوه بر حكم تكليفي شرع، عقل نيز حكم مي
  .اتخّاذ چنين تدابيري از سوي هر كشور و ملتّي، روشي پسنديده است

تواند به منظور پيشگيري از اختلال  به طور كلي مهمترين اقداماتي كه يك كشور مي
: ، عبارت است ازانجام دهدنظام خويش در مقابل تهديدات يا حملات كشور ديگري، 

كسب اخبار «و ) يا جهاد دفاعي در فرهنگ اسلامي(از قبيل جنگ  »اقدامات پيشگيرانه«
 ؛»جويانه يا مقابله به مثل اقدامات تلافي«جاسوسي و  ،يا به اصطلاح »از تحركات دشمن

يعني كساني كه خطر جدي براي نظام  ؛تجاوزان و معاندانمانند جهاد و ترور فيزيكي م
  .اند هاي اسلامي ايجاد كرده اسلامي يا شخصيت

الغطاء، جهاد را از جهت اختلاف متعلق، به پنج نوع تقسيم كرده و  شيخ جعفر كاشف
جهاد . 1:  انواع جهاد از نگاه وي عبارت است از. احكام آنها را با هم مقايسه نموده است

جهاد . 3جهاد براي دفع دشمنان از جان و ناموس مسلمانان؛ . 2ي حفظ بيضة اسلام؛ برا
راندن دشمنان از  جهاد براي بيرون. 4اي از مسلمانان؛  براي دفع شرّ دشمن از طايفه

بعد از آنكه دشمنان به بلاد مسلمانان وارد  ـ هاي مسلمانان روستاها و زمين  شهرها،
  ).381- 383ص تا، كاشف الغطاء، بي(به منظور گسترش اسلام  ،فرجهاد با ك. 5اند ـ و  شده

و ) يا جهاد دعوت(به جهاد ابتدايي   ناظر به تقسيم جهاد  بندي، در حقيقت اين دسته
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جهاد دفاعي و قسم اخير، جهاد  ،به اين ترتيب كه چهار نوع نخست ؛جهاد دفاعي است
 ةاگر چه به عقيد. شود سوب ميابتدايي به منظور دعوت به اسلام و گسترش دين، مح

كننده باشند؛ بلكه جهاد با كساني است  برخي، در اين نوع جهاد نيز نبايد مسلمانان شروع
). 60، ص1386منتظري، (يا در فكر تدارك حمله هستند  اند، كرده  حملهكه به اسلام 

 ،اعم از ابتدايي و دفاعي، هدف و غرض اصلي ؛در تمام اقسام جهاد ،هر صورت در
 ،وجوب حفظ نظام  تر، روشن بيان به. حفظ نظام اسلام به تمام معاني و مفاهيم آن است

اي كه حضور و اذن  گونه كند كه مسلمانان، مكلف به جهاد دفاعي شوند؛ به اقتضا مي
  .)383همان، ص( نيز در آن شرط نيست 7امام معصوم

  كسب خبر از اقدامات دشمن) د
هاي معاند، به منظور اطلاع  جسس از دشمنان يا گروهمنظور از جاسوسي در اينجا، ت
كسي كه از دشمن  ـدر زبان عربي به جاسوس . از موقعيت، عده و عدة آنها است

همان، (» طليعه«يا ) 301، ص13ج، 1379معلوف، ( »عين« ـ كند اطلاعات كسب مي
امبر نظامي پي ةدر سير. شود گفته مي)82، ص1همان، ج(» ربيئه«و ) 235، ص8ج

ريان، حتي در گموارد زيادي نقل شده است كه ايشان پيشاپيش لش 7و علي 9اكرم
  همچنان. داشتند آوري اطلاعات از دشمن، گسيل مي كساني را براي جمع ،مواقع عادي

حديبيه، كسي از قبيلة خزاعه را بدين  ماجراي صلحدر  9كه نقل شده است پيامبر
  .)370، ص1، جق1385، تميمي مغربي( منظور اعزام كرده بود

چه بسا اين امر، فقط جنبة نظامي نداشته باشد و صرفاً بر عهدة نظاميان نباشد؛ 
 بلكه يك وظيفة همگاني شمرده شود و همة افراد، مكلف باشند به منظور حفظ نظام

. باشند اسلام و مسلمين، به هوش و بيدار باشند و همة تحركات دشمن را زير نظر داشته
در پاسخ به اشكالي مبني بر عدم جواز تجسس در اسلام، بر اين مطلب  1امام خميني

  :گويد تأكيد ورزيده و مي
 تجسس بايد اينها ةهم كه گفتيد كه شما كه بود نوشته من به اي بيچاره يك

 راست »تجَسسوا لا و« كه فرمايد مي قرآن در خوب، بكنند، نظارت يا بكنند
 آدم نفس حفظ ،قرآن اما .خدا امر هست هم مطاع ؛است فرموده قرآن ؛است

 به را اشكال اين. »انْفسُكُم تَقتُْلُوا لا« بايد كسي هر كه است فرموده هم را
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 با كه موظفيد شما ةهم است، خطر در اسلام كه وقتي. بكنيد ءسيدالشهدا
 واجب همه بر مسلمين دماء حفظ كه وقتي. را اسلام بكنيد حفظ جاسوسي

 جانش حفظ مسلماني، نفر يك جان حفظ ـ كه كنيد رضف ـ اگر باشد،
 دروغ شما بر است واجب كنيد، خمر شرب شما كه است اين]  به[ وابسته
  .)116، ص15ج، 1378، امام خميني( شما بر است واجب بگوييد،

علاوه بر اين، ايشان عنصر مصلحت حفظ نظام اسلام را نيز يكي از موجبات و 
  :است هاي ايشان دانسته اجانب و دشمنان و توطئه موجِّهات جواز جاسوسي از

 اگر .است اسلام مصلحت براي ؛است مسلمين مصلحت براي اسلام احكام
 اگر. كنيم حفظش تا برويم بين از بايد مان همه ديديم، خطر در را اسلام ما

 كه كنند مي توطئه دارند دسته يك كه ديديم ديديم، خطر در را مسلمين دماء
 كه است واجب ما ةهم بر بكشند، را گناهي بي جمعيت كي و بريزند

 نگذاريم و كنيم توجه و كنيم نظر كه است واجب ما ةهم بر ؛كنيم جاسوسي
   ).همان( بشود پيدا اي غائله همچو يك

 ةسور( توان نتيجه گرفت كه با استناد به دليل قرآن بر اساس آنچه گذشت مي
ينه وجود دارد، حكم و اصل اولي در اسلام، و رواياتي كه در اين زم )12ةحجرات، آي

تنها  اما چنانچه مصلحتي اهم ايجاب نمايد، نه. منع تجسس در امور ديگران است
 سببكه به  ابه اين معن ؛شود شود، بلكه گاهي واجب هم مي حرمت از آن برداشته مي

آمدن عنوان ثانوي ضرورت يا مصلحت، حكم ثانوي جواز يا وجوب، تشريع  پيش
شود و واضح است كه هيچ مصلحت و ضرورتي بالاتر و برتر از حفظ نظام اسلام و  مي

  .مسلمين در مقابل دشمنان نيست
هاي غير مشروع نيز يكي از مسائل مهمي است كه در اين بحث، جاي  توسل به راه 

افتد براي اينكه شخصي بتواند در صفوف  توضيح آنكه گاهي اتفاق مي. بررسي دارد
منظور  لازم است برخي اقدامات را به  فوذ كرده و اطلاعات بيشتري كسب نمايد،دشمنان ن

دادن  حال سؤال اين است كه آيا جايز است براي بهترانجام. شباهت با آنها، انجام دهد
  هاي تجسسي و اطلاعاتي كارهاي خلاف شرع را مرتكب شود يا خير؟ مأموريت

  :معتقد استدر اين باره  1امام خميني
 جان از اسلام خود حفظ. چيزهاست ساير از بالاتر ،مسلمان جان حفظ
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 گروهها همين از كه است اي احمقانه حرفهاي اين. است بالاتر هم مسلمان
 فاسد جاسوسي جاسوسي،! نيست خوب كه جاسوسي خوب، كه شود مي القا

 واجب مسلمين نفوس حفظ براي و اسلام حفظ براي اما ؛نيست خوب
  .)همان( است واجب هم خمر شرب است، واجب مه گفتن دروغ ؛است
فوق، هنگام تزاحم ميان وجوب حفظ نظام و ارتكاب محارم، بايد اهم و   مطابق بيان

هدم دين و اختلال نظام اسلام  ةمحرماتي را كه به منزل ،به طور كلي. مهم سنجيده شود
ارتكاب آنها خللي مرتكب شد؛ اما برخي محرمات كه نبايد شود، به هيچ عنوان  تلقيّ مي

ويي ساده و ؛ مانند دروغگآورد، قابل ارتكاب است به اصل دين و نظام اسلام وارد نمي
   13.تشبه به كفار در اكل و شرب

  هاي مشروع مردم محدوديت در حقوق و آزادي) ـه
است هايي شمرده شده  در قانون اساسي هر كشوري براي افراد مردم حقوق و آزادي

بودن اين حقوق و  اساسي .شوند شناخته مي» هاي اساسي و آزادي حقوق«كه به عنوان 
يعني قانون اساسي،  ،ها از اين جهت است كه در معتبرترين قانون و ميثاق ملي آزادي

مكلف به رعايت، تأمين و  ،آن است كه دولت ،وجه برتري اين حقوق. شود گنجانده مي
توان از  برابرند و هيچ كس را نميافراد در برخورداري از آن  ةتضمين آنها است و هم

ذيل اصل سوم قانون اساسي جمهوري . هايش محروم كرد استيفاي حقوق و آزادي
هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت « :مقرر شده استچنين اسلامي 

  .»چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند هاي مشروع را، هر ارضي كشور، آزادي
در صورتي  :ثانياًحقوق اشخاص به هيچ وجه جايز نيست و » سلب« :ولاًا بنابراين،

كرد كه يا خود قانون اساسي » محدود«هاي مشروع را  اين آزاديبرخي از توان  مي
ذاري خاص را در خصوص آن مطالبه بيني كرده باشد يا قانونگ پيشرا ايي ه محدوديت
غير . استذاشته قانون گ ةا بر عهددر واقع تعيين موارد اعمال محدوديت ر ؛كرده باشد

هاي مشروع را  توان آزادي نمي وجهاز اين دو روش، مطابق تصريح اصل فوق، به هيچ 
  .از افراد سلب نمود

هاي گرانسنگ اسلام و  تحت تأثير آموزه ،در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
يت شناخته شده هايي براي مردم به رسم موازين حقوق بشر اسلامي، حقوق و آزادي
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مهمترين اين . تواند آنها را سلب كند هيچ مقامي نمي ،است كه به موجب اصل فوق
قانون اساسي جمهوري ( برخورداري از حقوق مساوي: حقوق و اصول عبارتند از

 ؛)20همان، اصل(بودن به طور مساوي قانون  حمايت  تحت ؛)19اسلامي ايران، اصل
مصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل  ؛)21همان، اصل(حقوق ويژة زنان

همان، (تفتيش عقايدعقيده و ممنوعيت آزادي  ؛)22همان، اصل(اشخاص از تعرّض
ممنوعيت تجسس از  ؛)24همان، اصل(نشريات و مطبوعات ،آزادي بيان ؛)23اصل
 آزادي اجتماعات ؛)26همان، اصل(آزادي تحزبّ ؛)25همان، اصل(ها و استراق سمع نامه

همان، (برخورداري از تأمين اجتماعي ؛)28همان، اصل(آزادي اشتغال ؛)27مان، اصله(
  14.... و) 29اصل

ها از جهت  سازد كه اين حقوق و آزادي اصول قانون اساسي روشن مي ةملاحظ
امكان يا عدم امكان محدوديت به دو دسته قابل تقسيم است؛ برخي از اين حقوق به 

شدني نيستند، بلكه به هيچ وجه  تنها سلب د؛ يعني نهپذير نيستن طور مطلق محدوديت
برخورداري از حقوق مساوي و حق برخورداري از  ؛ مانندنبايد دچار محدوديت شوند

بعضي ديگر از اين . حق داشتن وكيل و حمايت قانون، حق دادخواهي، حق تابعيت
آنها را محدود توان  ها داراي اين ويژگي نيستند؛ يعني تحت شرايطي مي حقوق و آزادي

حق اهليت يا برخورداري از آن را دارا هستند،  ،افراد ةبه اين بيان كه اصولاً هم. كرد
مگر آنكه به موجب قانون خاص يا حكم قضايي، استيفاي آن مشروط به شرايطي 

پس اصل بر اين است . خاص شده باشد يا به طور موقت از اعمال آن پيشگيري شود
مند هستند، جز آنكه استثنائاً ممكن است اجراي آنها به  وق بهرهافراد از اين حق ةكه هم

موقت يا هميشه، متوقف  يدار، براي مدت موجب قانون يا حكم قانوني قاضي صلاحيت
گونه موارد، بايد دقيقاً ضوابط قانوني مراعات شود و در  بديهي است در اين. شود

از قانون تفسير موسع  ،ه شدهمقدم داشت ،مواردي كه قانون ساكت است، منافع اشخاص
  .به عمل آيد

مصونيت  توان به مي ،بيني شده است از جمله حقوقي كه امكان تحديد آن پيش
آزادي  ؛)22همان، اصل(حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض

 ها و استراق سمع ممنوعيت تجسس از نامه ؛)24همان، اصل(نشريات و مطبوعات ،بيان
 ؛)27همان، اصل(آزادي اجتماعات ؛)26همان، اصل(آزادي تحزبّ ؛)25، اصلهمان(
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شده و ساير  برده بديهي است هر يك از موارد نام. ... و) 28همان، اصل(آزادي اشتغال
هاي  مواردي كه در قانون اساسي يا ساير قوانين از آنها به عنوان حقوق اساسي و آزادي

قابل تحديد است كه هنگام شناسايي آنها در عمومي نام برده شده است، در صورتي 
كه  چرا ؛بيني شده باشد ها و شرايط مورد نظر نيز در آن پيش متن قوانين، محدوديت

بيني شده  گاهي در قانون اساسي به صورت كلي شرايطي جهت ايجاد محدوديت پيش
ايت است؛ مثل آنكه در برخي اصول اين قانون، استيفاي حقوق مندرج در آنها به رع

يا عدم نقض  17يا حقوق عمومي 16يا عدم اخلال به مباني اسلام 15موازين اسلامي
 18اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي

كند و  مورد را به قانون عادي واگذار مي ،شده است و گاهي قانونگذار اساسيمشروط 
فاد قانون اساسي، نسبت به چگونگي قانونگذار عادي موظف است با درنظرگرفتن م

  19.هاي لازم، تصميم بگيرد اجراي اين حقوق و محدوديت
آنچه به عنوان شرايط اجراي حقوق اساسي مردم در قانون اساسي  ةهم ،در حقيقت

و قوانين عادي آمده است، ناظر به اصل اساسي وجوب حفظ نظام است كه در مواردي 
بر آن تصريح و تأكيد شده است و در بعضي موارد آنچه ذكر شده است، به اين اصل 

  . كند برگشت مي

  دخالت دولت در حريم خصوصي مردم) و
شود، همواره موضوع  ه مفهوم حريم خصوصي چيست و شامل چه چيزهايي مياينك

 ةه در اين خصوص شايستآنچ. دانان بوده و هستوگوي فقها و حقوق بحث و گفت
كس حقّ تعرض به حريم  آن است كه اصل اولي بر آن است كه  هيچ باشد، ميتوجه 

ل بايد بنگريم كه آيا حا. تواند در آن دخالت نمايد خصوصي اشخاص را ندارد و نمي
انگيزة حفظ نظام و از باب  باتوان  اين اصل استثنابردار است يا خير؛ به طور مثال آيا مي

وجوب حفظ نظام، در حريم خصوصي ديگران دخالت نمود يا خير؟ قدر مسلم اين 
نسبت به  ـ يعني عدم جواز دخالت در امور خصوصي ديگران ـ است كه اين حكم
توانند در حريم   يعني اصولاً اشخاص نمي ؛ق داشته و دائمي استاشخاص ديگر اطلا

اي مثل حفظ جان مؤمن در  مگر آنكه مصلحت ملزمه ؛خصوصي ديگران مداخله نمايند
تحت  ،اصولاً سؤال فوق در مورد دولت جاري است كه آيا دولت ،بنابراين. ميان باشد
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  شود يا خير؟ شرايطي از اين حق برخوردار مي
و احكام و  برخوردار استاهميت خاصي از اسلامي، حريم خصوصي در متون 
اين عمل به صراحت در قرآن كريم مورد . اي به آن اختصاص يافته است حرمت ويژه

و روايات زيادي در دست است كه از مداخله و  )12سورة حجرات، آية(گرفته نهي قرار
خصوصي  صاحبان حريميا به  20كند تجسس در امور خصوصي مربوط به ديگران منع مي

كه صاحب حريم، در اين راه   دهد به مقاتله با متجاوزان برخيزند و در صورتي    اجازه مي
فقها نيز با استناد به روايات مورد اشاره، فتاوايي در  21.شود كشته شود، شهيد شمرده مي

ه و به صاحبان حريم اجاز 22اند مورد منع تجسس و ورود به حريم خصوصي افراد داده
و  279، ص7ق، ج1387طوسي، ( دهند كه با متجاوزان به دفاع و مقاتله بپردازند مي
حتي اگر قصد تجاوز و هتك حرمت محارم يا اشخاص ديگر را  ؛)75-76، ص8ج

، 1ق ، ج1403 امام خميني،( خون او هدر است ،نداشته باشند و اگر متجاوز كشته شود
اي حرمت و ممنوعيت  مر به اندازهاين ا .)156، ص28جق، 1413 ؛ سبزواري،487ص

دارد كه نگاه نامشروع به حريم ديگران نيز مشمول حكم تجاوز به حريم و دفاع از آن 
گونه فتوا  اين ،و اجماعبه آن شيخ طوسي با استناد به روايات مربوط . قرار گرفته است

، صاحب خانه نگاه به نامحرمان به خانة كسي نگاه كند ةانگيز باهرگاه كسي « :داده است
طوسي، (» تواند به چشم او تيراندازي كند و اگر چشم او را كور كرد، ضامن نيست مي

  .)510-511، ص5ق، ج1407

تجسس را از اين جهت كه دربردارندة مصالح است يا خير، سه قسم  ،يكي از محققان
انجام تجسسي كه براي آگاهي از احوال اشخاص و بدون انگيزة عقلايي . 1: دانسته است

تجسسي كه با نيت فاسد، چون هتك، پراكندن فحشا و آزردن مؤمنان انجام . 2شود؛ 
اي سالم صورت پذيرد كه اين قسم، خود بر دو نوع تقسيم  تجسسي كه با انگيزه. 3شود؛ 
تجسسي كه با هدف و غرض لازم و ضروري همراه باشد؛ مانند حفظ ) الف: شود مي

و منافقان و جلوگيري از گسترش انواع فساد اجتماعي  حكومت در مقابل رخنة كافران
باشد؛ مانند يافتن افراد ) غير لازم(ارزش  تجسسي كه همراه هدفي راجح و با) ب ؛...و

  ).57ص ،1380 خرازي،( ...دار براي اعطاي مناصب شايسته به آنها و صلاحيت
خست از قسم آنچه با موضوع بحث ما سازگاري دارد، نوع ن ،از ميان اقسام فوق

مثل حفظ نظام و  ،سوم است؛ يعني تجسسي كه با انگيزه و هدف لازم و ضروري
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مصلحت اهمي در كار است كه از  ،گونه موارد در حقيقت در اين. حكومت همراه باشد
  .شود باب حكم ثانوي، حكم به جواز تجسس مي

م را به اثبات ل و حفظ نظاياي، ضرورت تشك ة ادلهئمه پس از اراامحقق مزبور در اد
  :گيرد چنين نتيجه مي رساند و سرانجام اين مي

 بودن حفظ نظام اسلامي اهم  آيد، دست مي آنچه از مجموع روايات و فتاوا به
 مثل تجسس در امور[رو، در مقام تزاحم با برخي محرمات  ازاين. است

تر است و در  ، اين وجوب حفظ نظام است كه مقدم و پيش]خصوصي مردم
   .)همان( گردد حرام از فعليت ساقط مي] حكم[و با تزاحم موجود،  اينجا

در در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به تبع احكام شرع مقدس اسلام، 
سه اصل، به طور اختصاصي به حريم خصوصي مردم و ضرورت حفظ حرمت آن 

  :اين اصول عبارتند از. استشده پرداخته 
 جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض حيثيت،«: ودوم ـ اصل بيست

  .»مگر در مواردي كه قانون تجويز كند  مصون است،
توان به صرف  كس را نمي تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ«: وسوم اصل بيستـ 

  .»مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد ،اي داشتن عقيده
كردن مكالمات تلفني،  شها، ضبط و فا بازرسي و نرساندن نامه«: وپنجم اصل بيستـ 

افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع 
  .»مگر به حكم قانون  ؛و هرگونه تجسس ممنوع است

خصوصي  علاوه بر صراحت قانون اساسي بر منع تجسس و تعرض به حقوق و حريم
، به  شهرت يافت ـ» اي ماده هشتفرمان «به  ـ كه طي فرماني 1اشخاص، امام خميني

هاي  و مواردي را به دستگاه نمودهعنوان يك حكم حكومي و ولايي، بر اين امر تأكيد 
  :آمده استچنين امنيتي و قضايي، گوشزد كرد؛ در بند ششم اين فرمان 

 اذن بدون ،كسي شخصي كار محل يا و مغازه يا خانه به ندارد حق كس هيچ
 ارتكاب يا جرم كشف نام به يا كند جلب را كسي يا شود وارد آنها صاحب

 غير اعمال و نموده اهانت فردي به نسبت يا و نمايد مراقبت و تعقيب ،گناه
 نام به ديگري صوت ضبط نوار يا تلفن به يا شود مرتكب اسلامي ـ انساني
 هر ،جرم و گناه كشف براي يا و كند گوش گناه مركز كشف يا جرم كشف
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 تجسس و باشد مردم اسرار دنبال يا و بگذارد شنود باشد، بزرگ ،گناه چند
 ،نفر يك براي ولو ،رسيده او به غير از كه اسراري يا نمايد غير گناهان از

 و فحشا ةاشاع چون آنها از بعضي و است گناه] و[ جرم اينها تمام. كند فاش
 و مجرم ،فوق امور از يك هر مرتكبين و است بزرگ بسيار كباير از گناهان
 23باشد مي شرعي حد موجب آنها از و بعضي هستند شرعي تعزير مستحق

  .)140ص ،17 ج، 1378 ،امام خميني(
دانستن تجسس در امور مردم و كشف اسرار ايشان و حكم به استحقاق  كبيره  گناه

دهد، از فتاواي خاص امام  تعزير و حتي حد، در مورد كسي كه اين اقدامات را انجام مي
كه نشان از اهتمام ويژة ايشان به حقوق مردم و لزوم رعايت تكريم آنها  خميني است

  . است
، به بيان استثناي اين حكم و اصل كلي پرداخته و از اين فرمان ايشان در بند هفتم

  :گويد مي
 ها توطئه با رابطه در كه است مواردي غير در شد، اعلام ممنوع و شد ذكر آنچه

 هاي خانه در كه است اسلامي جمهوري نظام و اسلام مخالف هاي گروهك و
 هاي شخصيت ترور و اسلامي جمهوري نظام براندازي براي تيمي و امن

 افساد و خرابكاري هاي نقشه براي و بازار و كوچه بيگناه مردم و مجاهد
 هر در آنان با كه باشند مي رسول و خدا محارب و كنند مي اجتماع الأرض في

 و قضايي هاي دستگاه و دولتي ارگانهاي جميع در همچنين و باشند كه نقطه
 با ولي عمل، شدت و قاطعيت با مراكز ديگر و ها دانشكده و ها دانشگاه
 دستور موافق و شرعيه ضوابط تحت لكن ؛شود عمل بايد كامل احتياط

 نيز آنان به نسبت حتي ،شرعيه حدود از تعدي كه چرا ؛ها دادگاه و دادستانها
 حال عين در و شود نبايد نيز انگاري سهل و مسامحه چهچنان ؛نيست جايز

 ةمحدود به است منحصر هم آن كه مأموريت حدود از خارج بايد مأمورين
  .ندهند انجام عملي شرعيه، جهات و مقرره ضوابط حسب ،آنان سركوبي

 مراكز و تيمي هاي خانه كشف براي اگر كه شود مي داده تذكر مؤكداً و
 منزل به اشتباه و خطا روي از اسلامي جمهوري نظام هعلي افساد و جاسوسي
 و قمار آلات يا لهو آلت با آنجا در و شدند وارد كسي كار محل يا شخصي
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 ندارند حق كردند، برخورد مخدره مواد مثل ،انحرافي جهات ساير و فحشا
 كبيره گناهان بزرگترين از فحشا ةاشاع كه چرا ؛كنند افشا ديگران پيش را آن

 شرعيه ضوابط از تعدي و مسلمان حرمت هتك ندارد حق كس هيچ و است
 ،است مقرر اسلام در كه نحوي به منكر از نهي ةوظيف به بايد فقط. نمايد
 و خانه صاحبان شتم و ضرب يا بازداشت يا جلب حق و نمايند عمل

 و تعزير موجب و است ظلم ،الهي حدود از تعدي و ندارند را آن ساكنان
 مواد جمع آنان شغل شود معلوم كه كساني اما و باشد مي تقاص گاهي
 ساعي مصداق و الأرض في مفسد حكم در است مردم بين پخش و مخدره

 آنچه ضبط بر علاوه بايد و است نسل و حرث هلاك و فساد براي ارض در
 همچنين و كنند معرفي قضايي مقامات به را آنان ،است موجود قبيل اين از

 ،آن ةوسيل به كه نمايند صادر حكمي اًئاابتد ندارند حق ،قضات از يك هيچ
 شوند وارد افراد كار هاي محل يا منازل به باشند داشته اجازه ،اجرا مأموران

 جمهوري نظام عليه ديگر هاي توطئه محل نه و است تيمي و امن ةخان نه كه
 و قانوني تعقيب مورد حكمي چنين ةاجراكنند و صادركننده كه اسلامي
  .)141-142همان، ص( است شرعي

در مورد ضرورت  ،با همين مبنا در سخناني خطاب به مردمدر جاي ديگر ايشان 
چنين ها  آوري اطلاعات و تجسس از ديگران براي كشف خرابكاري گروهك جمع
  :فرمود

 اين منزلي، هر كه كنم مي عرض ملت ةهم به ،شرعي تكليف حسب به من و
 جور چه ببيند بكند نظر است، خودش ةانخ اطراف در كه منزلي تا سه ـدو
 بر دارند و هست شما خود مال مملكت وقتي. ملت سرتاسر در ؛گذرد مي
 ؛بكنيد حل را مسائل اين بايد خودتان كنند، مي عمل شما مملكت ضد

 سرتاسر در همه كه ندارد الآن قدرتي همچو دولت. بكند دولت كه ننشينيد
 جمعيت بايد شما خوب،. باشد تهداش اطلاعات ـ كنم مي عرض ـ كشور

 اين بفهمد كه تواند مي انساني هر خوب،. باشيد اطلاعاتي گروه و اطلاعاتي
. كند مي چه هم طرفيش آن منزل آن ؛كنند مي چه ؛هستند ها كي همسايه، منزل
 ده اگر. ديبگير نظر تحت را آن شما است، اطراف كه منزلي تا سه ـدو اين
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 داشته اين به توجه مردم ةهم كه بشود كار اين ماه يك روز، بيست روز،
 وآمد رفت كي من ةهمساي ةخان تو ؛كند مي چه من ةهمساي اين كه باشند
 بدهند اطلاّع فوراً منحرفين و منافقين اين از پايي رد يك پيداكردن كند، مي

  .)99، ص15همان، ج(
روشني آنچه در خصوص سخنان فوق شايان توجه است، اين است كه ايشان به 

بر  ،تقدم وجوب حفظ نظام و جمهوري اسلامي را بر حرمت تجسس بيان داشته لةأمس
بر عدم افشا و لزوم  ،در همين حال و ورزد هاي معاند تأكيد مي شدت عمل با گروهك

اند و در آنجا آلات لهو و  پيگيري پروندة كساني كه به طور اتفاقي وارد خانة آنها شده
 سببمگر آنكه چنين شخصي به . نمايد مخدر يافتند، حكم ميمواد  و ياقمار و فحشا 

جالب ديگر آن است كه ايشان،  ةنكت. الارض شناخته شود قاچاق مواد مخدر، مفسد في
كنند، مستحق  هاي اشخاص را صادر مي حكم بازرسي خانه ،دليل بدونقضاتي را كه 

مصونيت و  ةكنند ا بيانه اين تأكيدات و حساسيت ةهم. داند تعقيب شرعي و قانوني مي
العادة حريم خصوصي در اسلام است كه تنها حكم حاكم بر اين حكم  حرمت فوق

  .منيع، مصلحت و ضرورت حفظ نظام است
در حكم انحلال هيأتهاي گزينش سراسر  1شده، امام خميني ذكرعلاوه بر موارد 

» مطلقاً ممنوعهاي خرابكار را  غير مفسدين و گروه ،تجسس از احوال اشخاص«كشور، 
چند «: پرسد استخدامي كه مثلاً از داوطلبان استخدام مي ةداند و پرسشگر مصاحب مي

  .)221، ص17همان، ج( 24نمايد كار معرفي مي را معصيت »اي؟ معصيت كرده
خميني  يكي ديگر از استثناهاي حرمت تجسس را از ديدگاه امام ،پرسش و پاسخ زير

 ةيعني جواز تجسس به انگيز ؛استثنا نيز به استثناي قبليكند كه در حقيقت اين  بيان مي
  .كند پاسداري از نظام اسلامي، بازگشت مي

 سوابق بررسي به مجاز حد چه تا »تَجسسوا... يا أيَها الَّذينَ آمنوُا « ةآي: سؤال
  باشند؟ مي افراد

 يبرا شخص صلاحيت به اطمينان تحصيل تا مرقوم فرض در تحقيق :جواب
 ،امام خميني( نيست مزبوره ةشريف ةآي مشمول ،انقلاب]  ي[نهادها در خدمت

   .)623ص ،2 جنرم افزار، 
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  حفظ نظام در امور اجتماعي و سياسي ةآثار قاعد: مبحث سوم
هاي سياسي و اجتماعي بسيار متعدد و متفاوت است و  آثار اين قاعده در عرصه
مهمترين آثار و مسائل مترتب بر آن در اين  شود، برخي از آنچه در اين مقام بيان مي

  .امور است

  مشاركت سياسي) الف
 .فقهي وجوب حفظ نظام، لزوم مشاركت سياسي مردم است ةيكي از آثار مهم قاعد

منظور از مشاركت سياسي، مشاركت و تشريك مساعي مردم در ادارة امور كشور و 
قيقت يكي از ابزارهاي حفظ و در ح. باشد مي تعيين  سرنوشت سياسي و اجتماعي خود

ر مشاركت اي كه هر قد گونه هاي سياسي است؛ به تقويت نظام، حضور مردم در صحنه
، بهتر حفظ خواهد مردمي نظام بيشتر شده ةر باشد، پشتوانمردم در امور سياسي بيشت

 ةه بين ميزان مشاركت مردم و ميزان استحكام نظام حاكم بر كشور، رابطنتيجه آنك. شد
  . تقيم وجود داردمس

هاي مشاركت سياسي مردم در جهت حفظ نظام را كه  برخي از زمينه ،در ادامه
توان از دو  هر يك از موارد زير را مي. شماريم امروزه از اهميت برخوردار است، برمي

حفظ نظام و ديگري از جهت اثر حفظ  ةجهت مورد بحث قرار داد؛ يكي از جهت مقدم
  .ت حكم اين موارد، وجوب استنظام كه در هر دو صور

  پرسي شركت مردم در انتخابات و همه. 1
حضور در دنياي معاصر،  هاي مشاركت سياسي يكي از بارزترين و مهمترين جلوه

اين شيوه كه از قرنها پيش، كانون توجه حكما و . مردم در انتخابات گوناگون است
خود را به خوبي طي كرده قي فت و ترگذر ايام، روند پيشر درحقوقدانان بوده است و 

شمار  بهدموكراسي  ةهاي مردم از زمان طرح پديد گيري مشاركت ، اوج شكلكند و مي
 ةهاي مختلف و در سطوح متفاوت، از سوي هم اكنون به شكل ؛ به طوري كه همآيد مي

كشورهاي دنيا پذيرفته شده و در قوانين اساسي كشورها راه يافته است و از اصول و 
بيني  پيش بر حسب. گردد اي اساسي جمهوريت نظام سياسي حاكم محسوب ميه شاخص

شهروندان واجد  ةهمبراي قوانين اساسي كشورها، انتخابات يك حق و يك تكليف 
گاهي به طور مستقيم و گاهي به طور غير مستقيم در اعطاي قدرت و  است كه شرايط
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 ،جمهوري هاي كه در حكومتبه طوري  ؛كند وليت به هيأت حاكمه، ايفاي نقش ميؤمس
و ) به طور مستقيم يا غير مستقيم(گونه روي كار نيامده باشد  هيچ مقامي نيست كه اين

  25.ا پاسخگو نباشددر مقابل مردم يا نمايندگان آنه
وردهاي اانتخابات به عنوان يكي از دست ةألدر نظام جمهوري اسلامي ايران نيز مس

ده و آن را به مورد توجه قانونگذار اساسي بو ،يپس از نظام پادشاه ،انقلاب اسلامي
اي مشاركت سياسي مردم و حضور ايشان در تعيين سرنوشت عنوان يكي از اهرمه

. مورد توجه قرار داده است ،شان در چندين اصل از اصول قانون اساسي سياسي
  :گونه بيان شده است گذاري اين مهم در اصل ششم قانون اساسي اين پايه

 ؛عمومي اداره شود ءآرا ياسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكا در جمهوري
يس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ئانتخاب ر: از راه انتخابات

پرسي در مواردي كه در اصول  نظاير اينها يا از راه همه اعضاي شوراها و
  .گردد ديگر اين قانون معين مي

 ،ل به انتخاباتي بوده است كه به طور مستقيمبديهي است نگاه قانونگذار در اين اص
نقش  ،كنند و در ساير موارد شده را انتخاب مي مردم در آن شركت كرده و افراد اشاره

مانند انتخاب رهبر توسط نمايندگان مردم  ؛مردم در انتخابات به طور غير مستقيم است
نگهبان از سوي يه و اعضاي فقيه شوراي ئيس قوه قضائدر مجلس خبرگان، انتخاب ر

هاي حكومتي كه جاي بحث از آن  رهبر منتخب خبرگان و بر همين منوال ساير بخش
  .باشد  در اين مجال نمي

پرسي را نيز  قانونگذار اساسي در كنار بحث انتخابات، بحث مشاركت مردم در همه
را مورد ) 177اصل(پرسي اساسي و همه) 59اصل(پرسي تقنيني و همه مطرح كرده است

  .باشد ميكه با مكانيزم خاص خود قابل اجرا است رش قرار داده پذي
هاي مورد اشاره يكي از آثار مهم  پرسي شركت در انتخابات و همهچگونه اما اينكه 

به اين . اكنون به آن پاسخ دادبايد آيد، مطلبي است كه  حفظ نظام به حساب مي ةقاعد
كومت و نظام سياسي، مكانيزمهايي بيان كه براي سنجش ميزان مقبوليت و اعتبار هر ح

 .كشورهاست وجود دارد كه در دنياي امروز مهمترين آن برگزاري انتخابات گوناگون در
كنندگان زيادتر  تعداد شركت ،به هر مقدار تعداد اين انتخابات بيشتر بوده و به هر ميزان

و در  باشد ميم مقبوليت بيشتر و اعتبار بالاتر آن نظام در بين مرددهندة  باشد، نشان
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هايي كه رابطة خصمانه با آن كشور     ويژه دولت ها، به نتيجه آن نظام در بين ساير دولت
يعني در  ؛در غير اين صورت. دارند از استحكام و قدرت برتري برخوردار خواهد بود

به طور  مردم، صورتي كه تعداد انتخابات بسيار محدود باشد و يا در هر انتخاباتي
نشان از عدم مقبوليت و در نتيجه   اكثريتي پاي صندوقهاي رأي حاضر نشوند، گسترده و

عدم مشروعيت نظام حاكم داشته و موجبات ايجاد اخلال در نظام سياسي حاكم از 
  .هاي متخاصم خارجي و عناصر داخلي آنها فراهم خواهد آمد سوي دولت

  ظام اسلام، يك واجب عينيحفظ ن ،ه طبق ادلة معتبر شرعيبنابراين، با توجه به اينك
مكلفان واجد شرايط است كه به هر وسيله كه  ةبر هم است،بلكه از اوجب واجبات  و

آشكار طبق آنچه گفته شد،  .به ايفاي اين تكليف الهي و عرفي مبادرت ورزند  توانند، مي
خود يكي از  ،هاي سياسي از جمله شركت در انتخابات گوناگون مشاركتگردد كه  مي
يك  ، همدر حقيقت، حضور در انتخابات. هاي عمل به اين تكليف أوجب است راه

حقّ  چرا كه اينآيد؛  يك حق به شمار مي و هم واجب و تكليف شرعي مقدمي است
گونه كه خود  مردم است كه بر سرنوشت اجتماعي خود حاكم باشند و بتوانند آن

تواند  شخص يا گروهي نمي لذا هيچ. شان را رقم زنند سرنوشت اجتماعي ،خواهند مي
مفاد ( از ايشان سلب نمايد است هاي حاكميت ملت يكي از جلوه كهاين حق را 

  .)57 و 6اصول
ذار جمهوري اسلامي، بارها بر شركت مردم در ادارة امور كشور بنيانگ 1امام خميني

ا از جمله حضور آنها در انتخابات گوناگون، تأكيد كرده و آن را وظيفة آحاد مردم ي
هايي از سخنان  موارد زير نمونه. واجب عيني بر هر فرد واجد شرايط، دانسته است

بودن وجوب شركت در  از اين سخنان به خوبي عيني. ايشان در اين زمينه است
  :شود انتخابات به منظور حفظ نظام اسلام آشكار مي

لبي مط  عنايتي نكنند به يك بي. استثنا به پاي صندوقها بروند ملت بي ةهم .1
 .سرنوشت ملت و اسلام به او بسته است. كه كشور آنها به آن احتياج دارد

  .)127، ص12 ، ج1378، امام خميني(
من هم بايد رأي بدهم، تو هم بايد رأي . دهند نگوييد كه ديگران رأي مي .2

كند بايد رأي  بدهي، آن روستايي هم كه در كنار مزرعه خودش كار مي
اين هم يك چيزي حساب . كليف الهي استاين يك ت. بدهد؛ تكليف است
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  كنم؟ نكنيد كه خوب، ديگران هستند، من چه مي
. تكليف است كه حفظ كند اسلام را ،براي هر فردي از افراد اين ملت !خير

هر كسي در كشور خودش،  -اين است كه حالا در كشور ما  حفظ اسلام به
سلام اين است كه ما حفظ ا -الآن ما مبتلاي به مسائلي هستيم در اين كشور

يك رئيس جمهوري كه لااقل، اعتقاد به اسلام داشته باشد، متعهد باشد براي 
اسلام، بشناسيد كه اين آدم متعهدي است كه مبادا مبتلا بشويم به يك نفر 

كنار  خواهد مريكا، روحانيون را ميآنابابي كه ما را بخواهد بكشد، ببرد طرف 
و همه، خودم و خودم هم راه افتادم طرف  بگذارد و مجلس را كنار بگذارد

ما مكلفيم به اينكه در امور دخالت . اي است؛ تكليف است لهأمريكا، يك مسآ
طور كه  همان .ما مكلفيم در امور سياسي دخالت كنيم؛ مكلفيم شرعاً. كنيم

   .)16، ص15 ، جهمان( .كرد طور كه حضرت امير مي همان .كرد پيغمبر مي
اجتماعي  ةنه فقط يك وظيف ،تخابات رياست جمهورامروز شركت در ان .3

الهي است كه شكست در آن،  شرعي اسلامي و ةو ملي است، بلكه يك وظيف
شكست جمهوري اسلامي است كه حفظ آن بر جميع مردم از بزرگترين 

بلكه عمال شيطان بزرگ  ،واجبات و فرايض است و وسوسه در آن از شيطان
  .)240همان، ص( .است

. انتخابات رئيس جمهور است ةي كه ما در پيش داريم، الآن قضياز مسائل .4
شود، به من مربوط نيست، من خودم يك  من كار ندارم كي رئيس جمهور مي

اما اگر . طور دهم، شما هم همين خواهد مي رأي دارم به هر كه دلم مي
بخواهيد در مقابل دنيا اظهار حيات بكنيد كه بگوييد ما بعد از گذشتن 

از عدم  ـ خداي نخواسته ـ اگر. سال زنده هستيم، بايد مشاركت كنيدچندين 
اي بر جمهوري اسلامي وارد بشود، بدانيد كه آحاد  مشاركت شما يك لطمه

ول ؤول هستيم؛ مسؤمس ـ خداي نخواسته ـ ما كه اين خلاف را كرده باشيم
 اسلام ةلأله، مسأرياست جمهور نيست؛ مس ةلأله، مسأمس. پيش خدا هستيم

حيثيت اسلام است و  ةلأله، مسأقواعد اسلام است؛ مس ةلأله، مسأاست؛ مس
                   .)329، ص19 ج همان، (  اي است كه بايد ما همه به آن اهميت بدهيم لهأمس

شركت در انتخابات « :گويد االله مكارم شيرازي نيز در مورد شركت در انتخابات مييةآ
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   26.»نظام اسلامي بر همه لازم استزيرا حفظ اسلام و  ؛واجب است

  نظارت همگاني بر دولت .2
. بر دولت است» نظارت همگاني« ،هاي بارز و مؤثر مشاركت اجتماعي يكي از نمونه

در نظام به شمار  اين نوع نظارت در حقيقت عاملي براي پيشگيري از ايجاد اخلال
حفظ نظام نيز محسوب  وجوب ةه از باب مقدمة واجب، از آثار قاعدآيد؛ ضمن آنك مي
نظارت مردم بر زمامداران، هم حق و هم تكليف مردم  ،هاي اسلامي در آموزه. گردد مي

حكومت هستند  ةكنند حق از اين جهت كه مردم پذيرنده و پشتيباني. دانسته شده است
لذا اگر اقتضا  .از اين جهت كه همه وظيفه دارند نظام اسلامي را حفظ كنند ،و تكليف
به با امر به معروف و نهي از منكر حاكمان، نظام حفظ شود، همه وظيفه دارند  كند كه

، مردم و حكومت داراي حقوق 7طبق فرمايش امام علي. اين واجب عمل نمايند
از جملة حقوقي كه مردم بر عهدة دولت دارند، حق نظارت ايشان بر . متقابل هستند
ين نظارت است كه گروه حاكمان از در گرو ا 27.)34خطبه ، هنهج البلاغ( .دولت است

كژي و ناراستي باز داشته شده و بدين وسيله از ايجاد اخلال در نظام جلوگيري به عمل 
  .آيد مي

هر كس صبح « :نقل شده است كه فرمودند 9پيامبر گرامي اسلاماز در حديثي 
ني، كلي( »در حالي كه به امور مربوط به مسلمانان اهميت ندهد، مسلمان نيست ؛كند

  28).163، ص2، ج 1365
از اين  .اضافه شده است» المسلمين«به كلمة  ـجمع است ـ كه » امور«كلمة 

ون مسلمانان بايد مورد اهتمام باشد و پر ئامور و ش ةشود كه هم تركيب استفاده مي
واضح است كه يكي از مهمترين امور مسلمين، امور سياسي و اجتماعي ايشان است 

ة قدرت سياسي و هيأت حاكمه است و بديهي است كه يكي از لأكه در رأس آن، مس
افضلي،  ملك( هاي اهتمام در اين كار، نظارت مردم بر زمامداران است ترين جلوه اساسي
 كه از جمله آنها هاي مختلفي قابل تحقق است اين نظارت به گونه .)68ص، 1382

ر يك از اين دو نيز به ه. باشد مي نهي از منكر و نصيحت پيشوايان امر به معروف و
به اين بيان كه گاهي مردم به طور مستقيم و . هاي گوناگوني قابل انجام است شيوه

 كنند اين حق و وظيفة شرعي خود را ايفا و استيفا مي ،گاهي به شيوة غير مستقيم
  .)68- 76همان، ص(
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انبهاي اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با تأسي به اين آموزة گر
  :ه نهادينه نموده استنگو نظارت همگاني را اين لةأمسديني، 

 ،از منكر  و نهي  معروف  امر به و خير  به  دعوت  ،ايران  اسلامي  در جمهوري
  ، دولت يكديگر  به  نسبت  مردم  ةبر عهد  و متقابل  همگاني  است  اي  وظيفه
  قانون را  آن  ط و حدود و كيفيتشراي.  دولت  به  نسبت  و مردم  مردم  به  نسبت

كند  مي  نمعي» روُفعْروُنَ بِالمأْمضٍ يعاء بيلَأو مضُهعب ناَتْؤمْالمنُونَ وْؤمْالمو
  .)8قانون اساسي، اصل( »وينْهونَ عنِ المْنكرَِ

را  ولان كشورؤدر سخناني، اهميت امر به معروف متقابل مردم و مس 1امام خميني
  :گونه بيان كرده است اين

 مراعات من را؛ خودمان مراعات اينكه نه يعني بكنيم؛ مراعات بايد مان همه
 است برنامه همچو يك. را همه مراعات يك هر هم شما بكنم؛ را شما همه
 لازم فردي، هر به. را همه بگوييم، »چرا« همه به كه كرده وادار را همه كه

 ،پايين مثلاً مردم نظر به خيلي فرد يك اگر. كند فمعرو به امر اينكه به كرده
 انحرافي يك او از اگر هست، هم رتبه اعلا خيلي مردم نظر به كه فردي يك
 اين بگويد مقابلش در بايستد ـ نكن :بگو او به برو گفته اسلام -بيايد ديد،

 اجراي مقابل در كه است اين اسلامي تربيت ... .نكن ؛بود انحراف كارت
 كسي از ملاحظه هيچ اسلامي، هاي نهضت انداختن راه مقابل در و خدا ماحكا
 رئيس اين است، پسر اين ،است پدر اين آقا، غير اين آقاست اين. نكند
 كه باشد اين هلأمس. كار در نباشد مسائل اين ابداً ؛است وسئمر اين است،
 كند، مي عمل اسلام طريق به ؛نه يا كند مي عمل دارد اسلام طريق به آيا اين
 بر ؛كرد او به محبت و كرد تشويق و كرد قدرداني او از بايد ،باشد فردي هر

 مقام عالي روحاني يك ؛باشد خواهد مي فردي هر باشد، كه اسلام خلاف
 بر ديدند وقتي ؛باشد سركرده يك ؛باشد رأس مثلاً كه باشد آدمي يك ؛باشد

 كه بگويند او به كه وظفندم افراد از يك هر كند، مي عمل دارد مسير خلاف
 كه اعمالي اينكه به موظفيم الآن ما ةهم. بگيريم را جلويش ؛است خلاف اين

 از غير كند؛ مشوه را ما انقلاب ةچهر كه نباشد اعمالي يك ،كنيم مي خودمان
  .)110ص ،10ج، 1378، امام خميني( بكنيم عرضه خواهد مي خدا كه طور آن
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  حضور در صحنه) ب
ها و           شده، مثل شركت در انتخابات و ايجاد تشكّل هاي نهادينه مشاركت علاوه بر

برخي  ـ نوع كامل حضور در صحنه است ،خود ةكه به نوب ـ احزاب يا عضويت در آنها
وجوب  ةتوان آنها را نيز از آثار قاعد هاي اجتماعي نيز وجود دارد كه مي ديگر از فعاليت

در موارد . كنيم ياد مي  »حضور در صحنه« با تعبيرها  عاليتاز اين ف. حفظ نظام برشمرد
افتد كه نظام سياسي و اجتماعي، نيازمند حضور و پشتيباني حداكثري  زيادي اتفاق مي

 از بابكند مردم  وجوب حفظ نظام اقتضا مي ،گونه موارد در اين. مردم در صحنه است
  . حفظ نظام در آن صحنه حضور داشته باشند ةمقدم
  :داند كه مردم در صحنه باشند حفظ اسلام را به اين مي ،در بياني 1ام خمينيام

 شرعي تكليف يك اسلام حفظ. است تكليف يك اين ؛بشوند وارد همه بايد
 ةهم براي است تكليفي يك توحيدي مملكت حفظ. ما همه براي است

 به رأي و نباشند حاضر صحنه در و نباشند هم با همه چنانچه و ملت قشرهاي
 و بشود تعيين بايد كه وكلايي و ندهند خبرگان مجلس به رأي و ندهند وكلا

 بايد. اند كرده عمل تكليف خلاف بر] ها[ اين بياورند، كم رأي ،دارند كسري
  .)48، ص17همان، ج( باشند وارد همه و باشند صحنه در همه

 بكنند حفظ هاينك به شرعاً مكلفند« :گويد در جايي ديگر خطاب به مردم مي ايشان
 كه است اين به حفظ و باشند صحنه در كه است اين به حفظ و را اسلامي جمهوري
  .)413، ص18همان، ج(» باشند نداشته اختلافات

توان حضور مردم در آنها را تأثيرگذار دانست و حكم به  هايي كه مي مهمترين صحنه
ور در نماز جمعه و ها، حض شركت در راهپيمايي: از ندوجوب شركت مردم داد، عبارت

هاي مذهبي ـ سياسي، كمك به محرومان، كمك به مصدومان و آوارگان  ساير مناسبت
هاي دولت از مردم، هوشياري در مقابل  بلاياي طبيعي، پاسخ مثبت به درخواست

  .... افكنان و تفرقه

  گيري نتيجه
كردن  قيبودن حفظ نظام و تل ه در اين مقاله بيان شد، حكم تكليفي اوجبطبق آنچ

ويژه  هاي مختلف فقهي به مهم و پركاربرد فقهي در عرصه ةاين حكم به عنوان يك قاعد
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صدور احكام ثانوي و احكام . داراي آثار زيادي است ،مسائل فقه سياسي ةدر گستر
المللي و انديشيدن  صدور احكام شرعي و تأثير اين حكم بر روابط بين ةولايي در حوز

داشتن دولت در دخالت در امور خصوصي مردم و  و اجازه تدابير دفاعي و امنيتي
ا، وجوب شركت افراد در امور سياسي و كردن موقت استيفاي برخي حقوق آنهمحدود

اجتماعي از قبيل شركت در انتخابات، نظارت همگاني بر دولت، شركت در تظاهرات 
توان، از  ور حقوقي را ميتأثير اين قاعده در امالبته . از مهمترين آثار اين قاعده است ...و

مصاديق حكم ثانوي يا ولايي نيز محسوب نمود كه بنا به ضرورت مصلحت حفظ 
  .نظام، ايجاب شده است

  

ها يادداشت  

١. SYSTEME.  
ميان مورخان اختلاف نظر است ؛ بعضي  ،اي استدر اينكه اين كلام حضرت مربوط به چه واقعه. 2

الحديد، ابن ابي: ك.ر( دانندط به جنگ قادسيه و بعضي ديگر مربوط به واقعه نهاوند ميآن را مربو
 .)97ص ،9، جشرح نهج البلاغه

واحدش اي و گلي و صدف و امثال آنها؛ هاي شيشهها و دانهشود از مهرهآنچه به نخ كشيده  ؛مهره .3
 .)خرز ةواژ، ذيل 1، جفرهنگ عميد( خرزه است

 هبذ و الخرز تفرقّ النّظام انقطع إنف ،هميض و يجمعه الخرز من النظّام مكان بالأمر يمالق مكان و« .4
نيز» يمسكه و يجمعه الخزر من النظام من مكانك انّ« عبارت با جمله اين .»بحذافيره عيجتم لم ثم 

 .است شده نقل
 .»الاسلام نظام فإنهّ االلهُ ولّاه لمن أطيعوا و إسمعوا« .5
 نظام قضايي، نظام مثل ؛مضاف يهانظام ساير و اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، سياسي، هايمنظا .6

 ... . و مالياتي نظام اداري،
احكام مترتب بر موضوع، بدون لحاظ علم و جهل مكلف يا احكام : احكام واقعي عبارت است از .7

ي ابه معن ؛اهريدر مقابل حكم ظ ؛)115ص ،نامه اصول فقه فرهنگ(مكشوف به علم و طريق علمي 
  في المهمة الفروقمهر، خليل،  قدسي(حكم جعل شده بر موضوع، هنگام جهل به حكم واقعي آن 

   .)155ص ،الفقهيةالاصول 
كلانتري، : ك.هاي آن، ر ها از حكم ثانوي و گونه ساير تعريف مطالعة بيشتر در موردبراي  .8

توان حكم اولي و   ه از منظر ديگري نيز ميالبت. 33-49، صحكم ثانوي در تشريع اسلامياكبر،  علي
حالت . 1حكم ثانوي را تعريف كرد و آن اينكه هر موضوعي نسبت به انسان از دو حال خارج نيست؛ 

اين حالت كه در اغلب  .نه از عروض عوارض است؛طبيعي آن؛ يعني حالتي كه ناشي از ذات موضوع 
غير طبيعي؛ يعني حالتي كه ناشي از ذات موضوع حالت . 2. اوقات وجود دارد، حكم اولي نام دارد
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) كه كمتر ممكن است اتفاق بيفتد(حكمي كه در اين حالت  .بلكه ناشي از عروض عوارض است ؛نيست

شود و به  به عوارضي كه بر يك موضوع مترتب مي. شود، حكم ثانوي نام دارد بر موضوع مترتب مي
ضرر، حرج، اجبار، اكراه، اضطرار، : مانند ؛گويند مي» انويهعناوين ث«آورد،  دنبال خود حكم ثانوي را مي

  ... .حرام و  ةمقدم  واجب، ةامر و نهي والدين، نذر، عهد، قسم، مقدم  تقيه، حفظ نظام، مصلحت،
 .70-103، صحكومت ديني و حقوق انسانمنتظري، حسينعلي، : ك.براي مطالعة بيشتر ر .9

، فقه و مصلحتعليدوست، ابوالقاسم، : ك.و عناصر آنها رها  اي از تعريف براي ديدن نمونه .10
تعريف زير را  ،اين نويسنده .47ص ،احكام حكومتي و مصلحت به بعد؛ صراّمي، سيف االله، 661ص

  :براي حكم حكومتي پيشنهاد داده است
وضع قوانين و مقررات كلي و  ي، ئهاي جز احكام حكومتي عبارت است از فرمانها و دستورالعمل«

تور اجراي احكام و قوانين شرعي كه رهبري مشروع جامعه با توجه به حق رهبري ـ كه از جانب دس
ظ مصلحت جامعه صادر به وي تفويض گرديده است ـ و با لحا :خداوند متعال يا معصومان

  .»كند مي
  . 108ص نامه اصول فقه، فرهنگ ،رك رسميجمعي از محققين مركز اطلاعات و مدا: ك.ر. 11
 .قانون اساسي 96و  94، 91، 4اصول مفاد  .12
نفي عسر و حرج در مورد اينكه آيا اين قاعده بر عمومات  ةاالله موسوي بجنوردي ذيل قاعديةآ .13

آمدن عنوان  توان به واسطة پيش شود كه آيا مي وارد اين بحث مي ،ديگر نيز حكومت دارد يا خير
از آنجا كه اين قاعده از قواعد لطفي و ثانوي عسر و حرج، هر حرامي را مرتكب شد؟ به نظر وي 

لذا . امتناني است، استناد مكلف به اين قاعده و ارتكاب گناهان كبيره، خلاف لطف و امتنان است
فقهي، دست به ارتكاب هر گناه عظيمي زد؛ بلكه به اين استناد  ةتوان به استناد اين قاعد نمي
، 1، جالقواعد الفقهيةموسوي بجنوردي، (كب شد توان گناهاني را كه به اين درجه نيستند، مرت مي
همين مسأله در مورد حكومت عنوان وجوب حفظ نظام بر ساير عمومات نيز صادق ). 264 -265ص

توان به اين انگيزه، دست به ارتكاب هر حرامي زد يا  طور كه در متن گفته شد نمي يعني همان ؛است
  .هر واجبي را ترك كرد

 ؛)30قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل(پرورش رايگان آموزش و: از ساير موارد عبارتند .14
 ؛)33اصل همان،(ممنوعيت تبعيد ؛)32همان، اصل(ممنوعيت دستگيري ؛)31همان، اصل(داشتن مسكن
همان، (شدن دانسته حق برائت از مجرم ؛)35همان، اصل(حق داشتن وكيل ؛)34همان، اصل(حق دادخواهي

ممنوعيت هتك حرمت و  ؛)38همان، اصل(نجه و اجبار به اقرار و سوگندممنوعيت شك ؛)37اصل
برخي ديگر از اين حقوق و  .)41همان، اصل(حق تابعيت ايران ؛)39همان، اصل(حيثيت زنداني

 .مانند اصل چهل و سوم ذكر شده است ؛هاي اساسي در بعضي ديگر از اصول اين قانون آزادي
 ).حقوق زن(ويكم  و بيست) ت قانون و حقوق گوناگونبرخورداري از حماي(اصول بيستم  .15
 ).تشكيل اجتماعات(وهفتم  بيست و )آزادي نشريات و مطبوعات(وچهارم  اصول بيست .16
  ).آزادي نشريات و مطبوعات(وچهارم  اصل بيست .17
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 ).…آزادي احزاب و(وششم  اصل بيست .18
و ) و شغل اشخاص از تعرضّ مصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن(ودوم  اصول بيست .19
 .)ممنوعيت تبعيد از محل اقامت(وسوم  سي
 .به بعد 199، ص28، جبحار الانوار مجلسي، محمدباقر، :ك.ر .20
 ،لئمستدرك الوسانوري، ميرزاحسين، ، ابواب دفاع؛ 120، ص15ج ،ل الشيعةئوساحرعّاملي، : ك.ر .21
 .، ابواب دفاع197، ص18و همان، ج  39، باب 98، ص11ج

خرازي، سيدمحسن، : ك.براي مطالعه بيشتر در مورد مفهوم و حكم فقهي تجسس و انواع آن ر .22
 .»حكم فقهي تجسس«، مقالة 26شمارة  ،7مجلة فقه اهل بيت

 و روابط شدن اسلامي لزوم و يهئقضا ةقو قانون، مردم، حقوق ةدربار »اي ماده هشت فرمان« .23
هجري قمري صادر گرديده  1403 صفر 29 ؛ مطابق با1361 آذر 24باشد كه در تاريخ  مي قوانين
  .است
 ؛ صلاحيت داراي هيأتهاي تأسيس و كشور سراسر در گزينش هيأتهاي انحلال حكم مندرج در. 24

 .هجري قمري1403 الاول ربيع 20 مطابق با ؛1361 دي 15: زمان
پناهي،  شريعت قاضي: ك.ر براي مطالعه بيشتر در مورد مفهوم جمهوريت نظام سياسي و عناصر آن، .25

  .به بعد 563، ص هاي سياسيدحقوق اساسي و نهاابوالفضل، 
  .23/12/1386به نقل از سايت تحليلي ـ خبري عصر ايران، مورخ  .26
 فيئكم توفير و لكم فالنصّيحة علي حقكّم افأم حقّ علي لكم و حقّا عليكم يل إنّ النّاس أيها« .27

 يف النصّيحة و بالبيعة فالوفاء معليك يحقّ اأم و واتعلم اكيم تأديبكم و واتجهل كيلا تعليمكم و عليكم
  . »مكمرآ حين الطّاعة و أدعوكم حين ةابالإج و المغيب و المشهد

منظور از نصيحت در اين فراز، خيرخواهي مردم نسبت به حاكم است كه لازمه آن نظارت مردم بر 
 .وي است

28. علي عن أبيه عن إبراهيم نب ك عن النوّفليونالس9اللّه رسول قال :قال 7اللّه عبد بيأ عن ي :
  .  »بمسلم فليس المسلمين بأمور يهتم لا أصبح من«

 أحمد عن ىيحي بن محمد  :نيز نقل شده است 7شبيه اين روايت با مقداري تفاوت از امام صادق
 لم من« :قال 7اللّه عبد يأب نع الهاشمي القاسم بن محمد عن محبوب ابن عن ىعيس بن محمد نب

164، ص2، جالكافيكليني، ( »بمسلم فليس المسلمين بأمور يهتم.(  

  منابع و مĤخذ
  .االله ناصر مكارم شيرازييةآ ةترجم قرآن كريم، .1
 .1379انتشارات اسدآبادي،  :محمد دشتي، قم ةترجم نهج البلاغه، .2

   ،4چ ،7الصادق مكتبةمنشورات  :، تهرانبلغة الفقيهآل بحر العلوم، محمد بن محمدتقي،  .3
 .ق1403
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وابسته به جامعه (دفتر انتشارات اسلامي  :، قمجواهر الفقهابن براّج، عبدالعزيز بن نحرير،  .4

 .ق1411، )مدرسين
 .ق1408دار احياء التراث العربي،  :، بيروتلسان العرب ،ابن منظور، محمد بن مكرم .5
 .1384نشر معارف،  :، قممشروعيت و مشاركت سياسي ةرابطاكبري، كمال،  .6
 .ق1415تنظيم و نشر آثار امام خميني،  ةمؤسس ،البيع، االله ، سيدروحامام خميني .7
 .ق1385انتشارات اسماعيليان،  :قم ،الرسائل، ----- ------ -----   .8

 .ق1403اعتماد، : ، تهرانتحرير الوسيله، - --------------- .9

پژوهشگاه  :، قمنامه اصول فقه هنگفرجمعي از محققين مركز اطلاعات و مدارك رسمي،  .10
 .1389علوم و فرهنگ اسلامي، بهار 

 .ق1409، :آل البيت سسةمؤ :، قموسائل الشيعهحر عاملي، محمد بن حسن،  .11

، :المجمع العالمي لأهل البيت: قم، للفقه المقارن مةالاصول العاحكيم، سيدمحمدتقي،  .12
 .ق1418، 2چ

، تابستان 26، سال هفتم، شفقه اهل بيت ، مجلة»حكم فقهي تجسس«خرازي، سيدمحسن،  .13
1380. 

تنظيم و نشر آثار امام  ةمؤسس :تهران ،)ولايت فقيه(ثلاث رسائلخميني، سيدمصطفي،  .14
 .1376، 1خميني

سبزواري،  االلهيةدفتر آ: ، قممهذب الاحكام في بيان الحلال و الحرامسبزواري، سيدعبدالاعلي،  .15
 .ق1413، 4چ

علوم  يافزار اهل البيت، مركز كامپيوتر نرم ،لوسيلةدليل تحرير ا اكبر، سيفي مازندراني، علي .16
 .نور اسلامي

و النشر،  عةللطبا فةدارالثقا: ، قمفي الاسلام ةنظام الحكم و الادار الدين، محمدمهدي، شمس .17
 .ق1412، 3چ

مركز تحقيقات استراتژيك مجمع : تهران ،احكام حكومتي و مصلحتاالله،  صراّمي، سيف .18
 .1380ت نظام، نشر عبير، تشخيص مصلح

 .1381بوستان كتاب،  ةمؤسس :قم ،نقش تقيه در استنباطاالله،  صفري، نعمت .19
 .ق1412انتشارات اسلامي،  ةمؤسس :، قمرياض المسائلطباطبايي، سيدعلي بن محمدعلي،  .20
انتشارات  :ديگران، قم علي خراساني و: ، مصححالخلافطوسي، ابوجعفر محمد بن حسن،  .21

 .ق1407، جامعه مدرسين
سيدمحمدتقي كشفي، : ، مصححميةالمبسوط في فقه الاما، -- ---------------------  .22

 .ق1387، يةالآثار الجعفر لاحياء يةالمرتضو مكتبة: تهران
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 .1365، ميةدارالكتاب الاسلا :، تهرانتهذيب الأحكام، -----------------------  .23

 .1349علمي،  :تهران ،)طبع قديمي( ،ءالفقها ةتذكرعلامه حلي، حسن بن يوسف بن مطهر ،  .24
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 .فرهنگ عميدعميد،  .28
سازمان چاپ و  :تهران مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام،فيض، عليرضا،  .29

 .1373، 3چ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،
 .ق1406، 7اميرالمؤمنين ةابخانكت :، اصفهانالوافيفيض كاشاني، محمدمحسن،  .30
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 .ق1414اسماعيليان،  :، قملفقهيةفي الاصول ا المهمةالفروق مهر، خليل،  قدسي .33

 .1381، 32شركت سهامي انتشار، چ :، تهرانعلم حقوقمقدمه   ناصر،  كاتوزيان، .34
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